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تـــولــــدی پیــش از 
تولد حضرت آدم!

هادی عجمی   |  پژوهشگر 

به بهانه تولد امام زمان� 

اگر از بسیاری بپرسند، میلاد دوازدهمین امام چه 
تاریخی بوده، می گویند نیمۀ شعبان سال 255 یا 

256 هجری قمری است.
جسمی  آمدن  پدید  پاسخ،  این  از  منظور  اگر 
، این  اگر منظور اما  حضرت است، صحیح است؛ 
است که از چه زمانی حقیقت ایشان در قلب های 

جهان تولد یافت؟ پاسخی دیگر باید داد.

می توان گفت

در همان روزهایی که هریک از اهل بیت�، بارها 
بشارت به مهدی می دادند، نامش در دل مؤمنان 
زاییده شد. تولد نامی همراه با امید به از بین رفتن 
باطل، آنگاه که می شنیدند: »هنگامی که قائم قیام 

کند، دولت باطل می رود.«1
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می توان گفت

در کربلا و پس از شهادت ابی عبدالله � که آسمانی ها 
دگرگون شـــــدند و چهارهزار فرشـــــته برای یاری اش به 
کشته شده است.  زمین آمدند، دیدند حســـــین� 
در آن هنگام خداوند مهدی را به آن ها نشـــــان داد تا 
بتواند آن ها را مقداری آرام کند. و فرمود بر سر قبرش 
ک آلود باشـــــند تا قائم�ظهور کند و  ژولیده و خا
کند و شعار آن ها »یالثارات الحسین« است.  یاری اش 
که مهدی در دیدگان فرشتگان متولد شد و  آنجا بود 

امید را در قلبشان زایید. 2

می توان گفت

کـــــه پیامبـــــر� در اجتماع  ، آن هنـــــگام   پیش تـــــر
مؤمنان صدر اسلام بشارت به آمدن پسرش مهدی 
می داد، نام و یادش در میان مسلمانان به  دنیا آمد.
می فرمود: »اسم او، اســـــم من است و اسم پدرش، 
اســـــم فرزندم. او از فرزندان دخترم است. خداوند، 
به دســـــت او حق را آشـــــکار می کند و با شمشیرش، 

باطل را فرسوده می کند.«3

می توان گفت

کـــــه قرآن در قصه هایش بشـــــارت می داد:  هنگامی 
رْضِ وَ 

َ ْ
ذینَ اسْـــــتُضْعِفُوا فِي ال

َ
نْ نَمُنَّ عَلَی الّ

َ
»وَ نُریدُ أ

ةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثین «4 امید به میلادش  ئِمَّ
َ
نَجْعَلَهُمْ أ

را در دل ها متولد کرد.
به ویژه آنگاه کـــــه امیرمؤمنان� فرموند: »آنان که 
در زمین ضعیف گشـــــته اند، آل پیغمبر� هستند 
که خداونـــــد پس از تلاش همـــــۀ  ائمّه�، مهدیِ 
آن ها را برمی انگیزد تا آنان را عزیز و دشمنانشـــــان را 

ذلیل گرداند.«5

می توان گفت

از همان نخســـــت، هنگامی که فرشتگان به خلقت 
 تَجْعَلُ فیها مَنْ یُفْسِدُ 

َ
گرفتند: »قالُوا أ انســـــان ایراد 

سُ  حُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّ ماءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّ فیها وَ یَسْفِكُ الدِّ
لَـــــكَ؛ آیا کســـــی را در آن قـــــرار می دهی که فســـــاد و 
کند؟! درحالی که ما تسبیح و حمد تو را  خون ریزى 
به جا می آوریم؟« خداوند به آن ها پاسخ داد: »إِنِّي 
عْلَمُ ما لا تَعْلَمُون ؛ من حقایقی را می دانم که شـــــما 

َ
أ

نمی دانیـــــد.«6 و مگر غیـــــر از دوران ظهور حضرت 
مهدی، کار بشر سامانی فرشته پسند می یابد؟ پس 
آن هنگام هم امید به ظهور تو بود که پاسخی برای 

فرشتگان شد. 

پس باید گفت

مهدی ما، نه نیمۀ شعبان سال 255 هجری قمری 
و نه در زمان ائمه و نه حتی زمان پیامبر و پیامبران، 
بلکـــــه پیش از خلقت آدم، امیـــــد به آمدنش متولد 
شـــــد. امیدی که از فرشتگان تا همۀ خوبان عالم را 

نسبت به نسل آدم، امیدوار نگه داشته است!
به امید تولد این امید 

پی نوشت:
1. فیض کاشانی، تفسیر الصافي ؛ ج 3 ؛ ص213.

2 ابن بابویه، المالي )للصدوق(، ص130.
، ج 51، ص 67 3 بحارالنوار

4. سورۀ قصص، آیۀ 5
5. بحارالنوار، ج51، ص54

6. سورۀ بقرة، آیۀ �30
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شبـــــهۀ تشــــرف
حضرت آیت الله کریمی جهرمی

مروری بر ادلۀ امکان و عدم امکان 
تشرف به محضر امام زمــان�

امام زمان�  حضور  به  تشرف  ع  موضو
را از دو دیدگاه می توان نگریست:

ع،  موضو این  آیا  که  عقل؛  دیدگاه  از  اولًا   -
به تعبیر  ممتنع؟  یا  است  ممکن  امری 
آیا امکان ذاتی دارد؟ یا امتناع ذاتی و   ، دیگر

محال عقلی است؟ 
 اینکه در صورت داشتن امکان ذاتی 

ً
- ثانیا

آیا تشرف به محضر حضرت امکان وقوعی 
نیز دارد؟
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به عقیدۀ اندیشمندان شیعه این اقتضا موجود است. اقتضای تشرف به 
دیدار حضرت ولی عصر نه خود امری محال است و نه مستلزم امر محال 

ع نمی بیند خواهد بود و عقل هیچ گونه مانعی در تحقق این موضو

مقتضی تشرف

درواقع ســـــؤالات بالا دربارۀ اثبات اقتضای تشـــــرف 
کـــــه به عقیدۀ  بـــــه محضر امام زمان� اســـــت، 
اندیشـــــمندان شـــــیعه این اقتضا موجود اســـــت. 
اقتضای تشـــــرف به دیدار حضرت ولی عصر نه خود 
امری محال است و نه مســـــتلزم امر محال خواهد 
بود و عقل هیچ گونـــــه مانعی در تحقق این موضوع 
نمی بینـــــد. در جواب ســـــؤال امکان وقوع تشـــــرف 
با مـــــرور دیدگاه های علمـــــای بزرگ شـــــیعه مانند 
علم الهدی ســـــید مرتضی1، شـــــیخ طوســـــی2، سید 
آخوند خراسانی7 و  مرتضی3و4، سیدبن طاووس5و6، 
محقق نایینی8 نیز هیچ گونه اشکال و محذوری لازم 

نمی آید، بلکه ظن قوی بر وقوع و تحقق آن است. 

عدم مانع امکان تشرف

برای تحقق هـــــر موضوع نیازمنـــــد دو اصلیم: یکی 
وجـــــود مقتضی و دیگـــــری عدم مانع؛ زیـــــرا نبودن 
هریک از این دو کافی ست تا آن موضوع نیز منتفی 
شـــــود. درک فیض محضر امام زمان� یا جلب 
هرگونه عنایت خاص آن حضرت نیز به این دو اصل 
که به طور اجمال  نیاز دارد. از مقام اقتضای تشرف 
گذشت بگذریم و اصل را بر این بگیریم  توضیحش 
که مقتضی موجود است، در ادامه دلایل عدم مانع 

امکان تشرف را مرور خواهیم کرد.

شبهه های امکان تشرف و پاسخ به آن ها

آنچه تصوّر می شـــــود که مانع به شمار آید و آدمی با 

توجه به آن، انکار ملاقات امام عصر� یا استماع 
آهنگ مبارک آن حضرت کند، چند شبهه است:

شـــــبهۀ اول: برخی تصور کرده انـــــد که چون بدون 
تردید حضرت ولی عصر� در پشت پردۀ استتار 
به ســـــر می برند و ایـــــن عصر ایام غیبـــــت آن بزرگوار 
بـــــودن امام زمان�بـــــا ملاقات  اســـــت، غایب 
وجود مسعود آن حضرت و دیدار سیمای مبارک و 
شنیدن صدای مقدسشان سازگار نیست. خلاصه 

مقتضای غیبت، قطع رابطۀ مطلق است.
پاســـــخ: این حرف اصلًا صحیح نیست و در نتیجه 
نمی تواند مانع به شـــــمار آید؛ زیـــــرا غایب بودن آن 
حضرت مقابل حضور مطلق و بی قیدوشرط است؛ 
از غایب بودن امام زمان�این  خلاصه منظور 
که برای هرکـــــس و در هـــــر حـــــال و زمان و  اســـــت 
مکانی امکان ملاقات نیســـــت، نه اینکه به کلی باب 
ملاقات، مســـــدود و روابط، کاملًا قطع شده باشد و 
اصلًا راهی به ســـــوی آن حجت الهی برای هیچ کس 
نباشـــــد. شـــــیعه هرگز چنیـــــن برداشـــــتی از غیبت 
امام زمان� را نداشـــــته است و اصولًا برداشت 
چنین چیـــــزی از غایب بودن امـــــام عصر جمود بر 
الفاظ و نشـــــانۀ کندی فهم و قصـــــور در تصرفات و 

انتقالات ذهنی است.
کبـــــرا نیز راه  گر بنا باشـــــد در غیبت  شـــــبهۀ دوم: ا
ملاقات و تشـــــرف به حضور مبـــــارک ولی امر� 
باز باشـــــد، تفاوتی میان زمان غیبـــــت صغرا با زمان 
کبـــــرا نخواهد بـــــود، زیرا در آن مـــــدت افراد  غیبت 
خاصی به حضـــــور امام زمان� می رســـــیدند، 
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گر در این زمان هم افرادی هرچند معدود و  حـــــال ا
انگشت شمار به ملاقات آن حضرت مشرف شوند، 
همان شـــــرایط هســـــت و دیگر حاجتی به تقسیم 

غیبت امام زمان� به صغرا و کبرا نیست.
پاسخ: این نیز اشکال مهمی نیست و موجب انکار 
تشرف به حضور امام عصر� نمی شود؛ زیرا در 
فرق بین غیبت صغرا و کبرا همین بس که در دوران 
غیبت صغـــــرا، آن چهار بزرگوار که به نام و نشـــــان و 
خصوصیـــــات معین و معلوم بوده انـــــد، یکی پس از 
دیگری از ولی امر نیابت داشته در رابطه با ساحت 
زمان  خـــــلاف  بوده اند؛  امام زمـــــان�  قـــــدس 
که هرچند همۀ فقهای جامع الشـــــرایط  کبرا  غیبت 
و مجتهدان عادل و باتقوا موردعنایت و توجه امام 
باشـــــند، لیکن موضوع ملاقات آن حضرت و تشرف 
به حضور مبارکشـــــان برای هریک میسور نیست و 
کار به نام  که تشرف پیدا می کنند از آغاز  بعضی هم 

و نشان معروف و مشهور نبوده اند.
آری، بعـــــد از تشـــــرف ممکن اســـــت به ایـــــن امتیاز 
کبرا و غیبت  کنند و لازم نیست غیبت  اشتهار پیدا 
صغرا از تمامی جهات با هم اختلاف داشته باشند، 
که با هم فرق داشته باشند،  بلکه از یک جهت هم 

کافی ست.
شبهۀ ســـــوم: توقیع امام عصر� برای آخرین 
ســـــفیر زمان غیبت صغرا، علی بن محمد ســـــمری 

بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم 

یا علی بن محمد الســـــمرى اعظم الله اجر اخوانك 
فیـــــك فانك میت ما بینك و بین ســـــتّة ایام فاجمع 
امـــــرك ولا توص الی احدٍ فیقـــــوم مقامك بعد وفاتك 
فقد وقعت الغیبة التامة فلاظهـــــور الا بعد اذن الله 

تعالی ذکره و ذلك بعد طول الامل و قســـــوة القلوب 
و امتلاء الارض جوراً و سیأتی الی شیعتي من یدّعی 
المشـــــاهدة الا فمن ادّعی المشـــــاهدة قبل خروج 
الســـــفیاني و الصیحة فهو کـــــذاب مفتر ولا حول و لا 

قوة الا بالله العلی العظیم.9
ای علی بن محمد ســـــمری، خداونـــــد اجر برادران 
گرداند؛ چـــــه آنکه تو  دینـــــی ات را دربارۀ تو بـــــزرگ 
به فاصلۀ شش روز دیگر خواهی مرد. پس کار خود 
را جمع وجـــــور کن و به هیچ کس برای جانشـــــینی 
خودت وصیت مکن؛ زیرا غیبت تامّ فرارســـــیده و 
دیگر ظهور نیســـــت، مگر بعد از اذن خداوند و آن 
نیز صورت نمی گیرد، مگر بعـــــد از مدتی طولانی و 
پس از ســـــخت شدن قلب ها و بعد از آنکه زمین پر 
از جور شده باشد. و زود باشد که به سوی شیعیان 
من کسی بیاید که ادعای مشاهده می کند و مدعی 
گاه باشید  شود که امام زمان� را دیده است. آ
که پیش از خروج سفیانی و صدای آسمانی  کسی 
کذاب افترازننده اســـــت و  کند،  ادعای مشـــــاهده 
حول وقوّه ای نیســـــت مگر از ذات اقدس خداوند 

بزرگ.
و شـــــش روز بعد از وصول این توقیـــــع، مقدس آن 

بزرگوار از جهان درگذشت.
توضیح و بیان دلالت این روایت شـــــریف این است 
کـــــه هرکس بعد از  که در این توقیع، تصریح شـــــده 
غیبت صغرا، یعنـــــی در طول و امتداد غیبت کبرای 
امام زمـــــان� ادعـــــای مشـــــاهده و رؤیت کند، 
که ادعای  کذاب است  کاذب، بلکه  افترا بسته و نه 
او در حکم جعل دروغ های بســـــیار است و از شمار 
کاذبان بیرون رفته، در عداد کذابان و دروغ پردازان 
بزرگ و همیشـــــگی درمی آید و اتفاقاً پیش بینی هم 
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که بعضی می آینـــــد و ادعای ملاقات آن  فرموده اند 
حضرت را می کنند.

پاســـــخ: در توقیع شـــــریف دلالتی بـــــر عدم امکان 
تشـــــرف نیســـــت و بهترین دلیل بر این مطلب آن 
اســـــت که بعضی از کسانی که توقیع را نقل کرده اند 
خود مدعـــــی رؤیت و مشـــــاهده بوده اند و از جملۀ 
آنان، مرحوم ســـــید بحرالعلوم است؛ چنان که بعداً 
ان شـــــاء الله به شـــــرح این موضوع می رسیم و روی 
که پیش تـــــر در اثبات امکان  این جهـــــت و جهاتی 
تشرف به عرض رسانده ایم باید این توقیع را حمل 

و توجیه کرد.

توجیهات توقیع و نامۀ امام زمان �

کرد  کســـــانی حمل  ممکن اســـــت این توقیـــــع را بر 
کـــــه ضمن ادعای مشـــــاهده و علاوه بـــــرآن، مدعی 
شـــــناخت و معرفت امام حین مشاهده نیز هستند 
و خلاصـــــه نفی و اثبـــــات، مربوط به یـــــک موضوع 
نباشـــــد، بلکه هریک موضوعی داشته باشد. نفی، 
مربوط به ادعای رؤیت و شـــــناخت باشـــــد و اینکه 
بداند او امام زمان� اســـــت و اثبـــــات، مربوط 
به مشـــــاهدۀ بدون شـــــناختن حین ملاقات باشد 
کذب و  و بنابرایـــــن، آنچـــــه نمی بایـــــد پذیرفـــــت و 
افتراســـــت، ادعای ملاقات و شـــــناختن آن حضرت 
اســـــت، اما دیـــــدن آن بزرگوار بدون شـــــناختن آن 
 حضرت هنگام ملاقات امری ممکن و واقع اســـــت.

امـــــا این وجه تمـــــام و صحیح نیســـــت؛ هرچند در 
بعضی از کلمات دیده شـــــده اســـــت؛ زیرا بخشی از 
حکایـــــات که در تشـــــرف بعضی از بزرگان رســـــیده، 
که آنان آن حضـــــرت را حین ملاقات  صراحت دارد 

می شناخته اند. 
ممکن است توقیع شریف، مربوط به کسی باشد که 
ادعای ملاقات را مقرون با ادعای نیابت و وساطت 
و باب بودن و ارتباط و اتصال با آن حضرت داشـــــته 
که هیچ گونه ادعا و مدعایی ندارد  کسی  باشد، ولی 
جز تشرف به حضور مبارک امام عصر� آن هم 
به نحو احیانی و استثنایی، نمی توانیم او را مفتری 
و کذاب بخوانیم. بنابراین توقیع شریف، پیشگیری 
از دین ســـــازی و ادعـــــای بابیّت و واســـــطه بودن و 
در نتیجه منحرف ســـــاختن جامعه اســـــت و همه 
می دانیـــــم در طـــــول این مدت بیش از هزار ســـــال 
چقدر افراد شـــــیاد و منحرف با ادعای بابیت، خود 
را باب امام زمـــــان� معرفی کردند و گروه هایی 
از مردم بی دانش و فرهنگ را به انحراف کشانیدند.
علامۀ بزرگوار مرحوم مجلســـــی تنهـــــا همین وجه را 
کرده، بعـــــد از نقل توقیع می فرماید: »شـــــاید  بیان 
که ادعای مشاهده  کسی باشد  این خبر مربوط به 
یا نیابت و مأموریتِ رســـــاندن خبرهـــــا از جانب آن 
حضرت به ســـــوی شیعه داشته باشـــــد و خود را به 
همان نحوی که سفیران آن حضرت بودند، قلمداد 
کند. آری، بایـــــد روایت را بدین گونه حمل و توجیه 
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که بعضی می آینـــــد و ادعای ملاقات آن  فرموده اند 
حضرت را می کنند.

پاســـــخ: در توقیع شـــــریف دلالتی بـــــر عدم امکان 
تشـــــرف نیســـــت و بهترین دلیل بر این مطلب آن 
اســـــت که بعضی از کسانی که توقیع را نقل کرده اند 
خود مدعـــــی رؤیت و مشـــــاهده بوده اند و از جملۀ 
آنان، مرحوم ســـــید بحرالعلوم است؛ چنان که بعداً 
ان شـــــاء الله به شـــــرح این موضوع می رسیم و روی 
که پیش تـــــر در اثبات امکان  این جهـــــت و جهاتی 
تشرف به عرض رسانده ایم باید این توقیع را حمل 

و توجیه کرد.

توجیهات توقیع و نامۀ امام زمان �

کرد  کســـــانی حمل  ممکن اســـــت این توقیـــــع را بر 
کـــــه ضمن ادعای مشـــــاهده و علاوه بـــــرآن، مدعی 
شـــــناخت و معرفت امام حین مشاهده نیز هستند 
و خلاصـــــه نفی و اثبـــــات، مربوط به یـــــک موضوع 
نباشـــــد، بلکه هریک موضوعی داشته باشد. نفی، 
مربوط به ادعای رؤیت و شـــــناخت باشـــــد و اینکه 
بداند او امام زمان� اســـــت و اثبـــــات، مربوط 
به مشـــــاهدۀ بدون شـــــناختن حین ملاقات باشد 
کذب و  و بنابرایـــــن، آنچـــــه نمی بایـــــد پذیرفـــــت و 
افتراســـــت، ادعای ملاقات و شـــــناختن آن حضرت 
اســـــت، اما دیـــــدن آن بزرگوار بدون شـــــناختن آن 
 حضرت هنگام ملاقات امری ممکن و واقع اســـــت.

امـــــا این وجه تمـــــام و صحیح نیســـــت؛ هرچند در 
بعضی از کلمات دیده شـــــده اســـــت؛ زیرا بخشی از 
حکایـــــات که در تشـــــرف بعضی از بزرگان رســـــیده، 
که آنان آن حضـــــرت را حین ملاقات  صراحت دارد 

می شناخته اند. 
ممکن است توقیع شریف، مربوط به کسی باشد که 
ادعای ملاقات را مقرون با ادعای نیابت و وساطت 
و باب بودن و ارتباط و اتصال با آن حضرت داشـــــته 
که هیچ گونه ادعا و مدعایی ندارد  کسی  باشد، ولی 
جز تشرف به حضور مبارک امام عصر� آن هم 
به نحو احیانی و استثنایی، نمی توانیم او را مفتری 
و کذاب بخوانیم. بنابراین توقیع شریف، پیشگیری 
از دین ســـــازی و ادعـــــای بابیّت و واســـــطه بودن و 
در نتیجه منحرف ســـــاختن جامعه اســـــت و همه 
می دانیـــــم در طـــــول این مدت بیش از هزار ســـــال 
چقدر افراد شـــــیاد و منحرف با ادعای بابیت، خود 
را باب امام زمـــــان� معرفی کردند و گروه هایی 
از مردم بی دانش و فرهنگ را به انحراف کشانیدند.

علامۀ بزرگوار مرحوم مجلســـــی تنهـــــا همین وجه را 
کرده، بعـــــد از نقل توقیع می فرماید: »شـــــاید  بیان 
که ادعای مشاهده  کسی باشد  این خبر مربوط به 
یا نیابت و مأموریتِ رســـــاندن خبرهـــــا از جانب آن 
حضرت به ســـــوی شیعه داشته باشـــــد و خود را به 
همان نحوی که سفیران آن حضرت بودند، قلمداد 
کند. آری، بایـــــد روایت را بدین گونه حمل و توجیه 
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که آن  کســـــانی اســـــت  که راجع به  کرد تا با اخباری 
حضرت را دیده انـــــد، مخالفت و منافات نداشـــــته 

باشد.«10
ممکن اســـــت مقصود از دعوی مشاهده در توقیع 
شریف، ادعای مشاهدۀ اختیاری باشد؛ بدین نحو 
که کسی ادعا کند جریان ملاقات و مشاهده مربوط 
به اراده و خواســـــت خود اوست و هروقت اراده کند 
و در هـــــر کجا بخواهد، می تواند شـــــرفیاب شـــــود و 
کســـــی مسموع نیست  البته چنین ادعایی هرگز از 
که به شـــــرف  و در میـــــان صلحا، اخیـــــار و علمایی 
رســـــیده اند،  ملاقات حضـــــرت صاحب الامر� 
هیچ کس چنیـــــن ادعایی نکرده و احتمال آن را هم 
برای احدی نداده اند. بنابراین، توقیع، نفی مطلق 
مشـــــاهده نمی کنـــــد، بلکه درصدد نفی مشـــــاهدۀ 

مطلق بی چون و چرا و بی قیدوشرط است.
وجهـــــی را هم محدّث بزرگـــــوار مرحوم حاجی نوری 

بیان کرده است:
این توقیع، خبری است مُرسل که افادۀ علم نمی کند 
و یک روایت مرســـــل نمی تواند بـــــا آن همه وقایع و 
حکایات معارضه کند که از مجموع آن وقایع، بلکه 
کرامـــــات و مفاخری  از بعضـــــی از آن ها که متضمن 
که صدور آن از غیر امام زمان�ممکن  اســـــت 
نیست قطع حاصل می شود. پس چگونه می شود 
از این همـــــه وقایع و جریانات دســـــت برداشـــــت، 
که  که حتی شـــــیخ طوســـــی  به خاطر خبر ضعیفی 
کتـــــاب غیبت نقل کرده، به آن عمل  خود، آن را در 
ننموده؛ چه رسد به غیر او از علمای اعلام و اعاظم 

که این حکایـــــات و وقایع را تلقّی به قبول کرده و در 
کتاب ها و مصنّفات خودشان نقل نموده اند و بدان 

وقایع اعتماد کرده و اعتنا داشته اند.11
آنچـــــه به نظر ما می رســـــد، این اســـــت کـــــه عبارات 
که این توقیع، دربارۀ  گواهی می دهـــــد  خود توقیع، 
دروغ پردازان، خائنان و دین ســـــازان وارد شـــــده و 
که  آنچه شـــــاهد این معناســـــت، این عبارت است 

می فرماید:
»و ســـــیأتی الی شـــــیعتي من یدعی المشاهدة؛ زود 
باشد که بیاید به سوی شیعیان من کسی که ادعای 

مشاهده می کند.«
 ملاحظه می فرمایید که این عبارت )چنین کســـــی 
نزد شـــــیعیان من می آید و چنین ادعایی می کند( 
به خوبی ظاهر اســـــت در اینکـــــه آن مدعی، خود از 
شیعیان من نیست، بلکه به دروغ و خیانت و برای 
سوء اســـــتفاده نزد آنـــــان مـــــی رود و مدعی ملاقات 
می شـــــود و اصولًا با هدف و اصـــــرار می آید و چنین 
ادعایـــــی می کند. و ما همه می دانیـــــم بزرگان ما که 
بدین تشـــــرف و افتخار نایل آمده اند، هرگز از نقل و 
بازگو کردن جریاناتی که دیده اند، کمترین نظر سوء 
و خلافی در ســـــر نداشته و ندارند و خود، دلدادگان 
ک  حضرت ولی عصـــــر� و خدمتگزاران آیین پا
گاهی  که  کانی  محمدی� بوده اند و هســـــتند؛ پا
حتـــــی از بیان آنچـــــه دیده اند، امتنـــــاع می ورزند و 
بسیاری از اوقات ابتدا و بدون درخواست کسی لب 
به سخن نمی گشـــــایند و اصلًا از خود دم نمی زنند 
کرامت برای خـــــود و تثبیت موضع  و درصدد بیان 

آنچه به نظر ما می رسد، این است که عبارات خود توقیع، گواهی می دهد که این 
غ پردازان، خائنان و دین سازان وارد شده و آنچه شاهد این  توقیع، دربارۀ درو
معناست، این عبارت است که می فرماید:
»و سیأتی الی شیعتي من یدعی المشاهدة؛ زود باشد که بیاید به سوی شیعیان 
من کسی که ادعای مشاهده می کند.«
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گفته و نیم گفته، مطلب  گاه گاه  خویشتن نیستند و 
را رها می کنند.

بنابراین، توقیع یادشـــــده از آنچه شیعیان و به ویژه 
گاهی و به  علمای آن هـــــا می بیننـــــد و بعـــــد از آن، 
مناســـــبتی خبر می دهند، به کلی منصرف اســـــت؛ 
چه آنکه نه تنها از نقل داســـــتان تشـــــرف خودشان 
یا دیگری هیچ گونـــــه ادعا و مدعایی ندارند، بلکه با 
وقوع این داســـــتان ها و مطالب، در ایمان و عقیدۀ 
خود به حضرت ولی عصر� استوارتر می شوند 
و با نقل آن هـــــا ایمان شـــــنوندگان را به غیبت و به 
وجود مقدس امام عصر� را رشـــــد می دهند و 

ثابت تر می نمایند.
بنابراین، همۀ اموری که تصوّر می شـــــد بتواند مانع 
اثبات مطلب گردند، جواب داده شد و روشن گردید 
که این مطالب ســـــه گانه هیچ یـــــک جنبۀ مانعیت 
که پیش تر به عنوان  ندارد. پس ما می مانیم اموری 
مقتضـــــی بیان کردیـــــم و هریک صلاحیت داشـــــت 
امکان زیـــــارت و ملاقات آن بزرگوار را اثبات بنماید و 
گردید و مانعی هم  گر مقتضی محقق  معلوم است ا
 مقتضی 

ً
در کار نبود کـــــه جلوی اقتضا را بگیرد، قهرا

اثر خود را می کند و در نتیجه، اثبات می شود که در 
کبرا تشرف به حضور امام عصر�  دوران غیبت 

امری ست ممکن و هیچ گونه استبعادی ندارد.

نکته:

در اینجـــــا تذکـــــر می دهیـــــم کـــــه عمدۀ نظـــــر ما در 
که  ، تنها اثبـــــات این مطلب اســـــت  ایـــــن نوشـــــتار
مراجـــــع تقلید باتقوا و علمای بزرگ پارســـــا و بزرگوار 
موردعنایت خاص و مشـــــمول توجّهـــــات ویژۀ امام 
عصـــــر، صاحب الزمان� هســـــتند؛ خـــــواه این 

عنایت خاصـــــه به صورت دیدار و ملاقات باشـــــد یا 
، مانند تقدیر و تشکر و دعای  اینکه به انحای دیگر
کردن و تصحیح  خیر نمودن و ارشـــــاد و راهنمایی 
اشـــــتباهات و اصلاح خطاهای آنان و جهات دیگر 
کند و فقـــــط درصدد اثبات  صورت بگیـــــرد و تجلی 
خصوص جنبۀ ملاقات و تشرف به حضور آن بزرگوار 

نیستیم.
گذشـــــته از ملاقات و شرفیابی  اینکه در بحث های 
ســـــخن به  میان آمد و ادله و براهینـــــی برای اثبات 
که یکی از روش های  آن آوردیم، به این دلیل است 
عنایات آن حضرت به علمای بزرگ، جنبۀ ملاقات و 
ظاهر شدن برای آنان است و باید امکان ملاقات را 
که از این رهگذر  کرد تا هنگام شرح حال آنان  ثابت 
گرفته اند، دچار اشکال و  موردلطف و مرحمت قرار 

استبعاد نشویم.

پی نوشت:
1. تنزیه الانبیاء، ص230 و 234.

2. تلخیص الشافی، ج4، ص221 و 222.
3. کلمات المحققین، ص533.

،ج53، ص323. 4. جنه المأوی مطبوع با بحارالانوار
5. کشف المحجه، ص153.

6. الطرائف، ص185.
7. کفایه الاصول، ج2.

8. فوائدالاصول، مرحوم شـــــیخ محمدعلی کاظمینـــــی  1 تقریر ابحاث 
مرحوم نائینی، ج2.

9. احتجاج طبرسی، ج2، ص297؛ بحارالانوار، ج52، ص151.
، ج 52، ص 151. 10. بحارالانوار

11. جنة الماوی، مطبوع لا بحار الانوار، ج53، ص318.
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گفته و نیم گفته، مطلب  گاه گاه  خویشتن نیستند و 
را رها می کنند.

بنابراین، توقیع یادشـــــده از آنچه شیعیان و به ویژه 
گاهی و به  علمای آن هـــــا می بیننـــــد و بعـــــد از آن، 
مناســـــبتی خبر می دهند، به کلی منصرف اســـــت؛ 
چه آنکه نه تنها از نقل داســـــتان تشـــــرف خودشان 
یا دیگری هیچ گونـــــه ادعا و مدعایی ندارند، بلکه با 
وقوع این داســـــتان ها و مطالب، در ایمان و عقیدۀ 
خود به حضرت ولی عصر� استوارتر می شوند 
و با نقل آن هـــــا ایمان شـــــنوندگان را به غیبت و به 
وجود مقدس امام عصر� را رشـــــد می دهند و 

ثابت تر می نمایند.
بنابراین، همۀ اموری که تصوّر می شـــــد بتواند مانع 
اثبات مطلب گردند، جواب داده شد و روشن گردید 
که این مطالب ســـــه گانه هیچ یـــــک جنبۀ مانعیت 
که پیش تر به عنوان  ندارد. پس ما می مانیم اموری 
مقتضـــــی بیان کردیـــــم و هریک صلاحیت داشـــــت 
امکان زیـــــارت و ملاقات آن بزرگوار را اثبات بنماید و 
گردید و مانعی هم  گر مقتضی محقق  معلوم است ا
 مقتضی 

ً
در کار نبود کـــــه جلوی اقتضا را بگیرد، قهرا

اثر خود را می کند و در نتیجه، اثبات می شود که در 
کبرا تشرف به حضور امام عصر�  دوران غیبت 

امری ست ممکن و هیچ گونه استبعادی ندارد.

نکته:

در اینجـــــا تذکـــــر می دهیـــــم کـــــه عمدۀ نظـــــر ما در 
که  ، تنها اثبـــــات این مطلب اســـــت  ایـــــن نوشـــــتار
مراجـــــع تقلید باتقوا و علمای بزرگ پارســـــا و بزرگوار 
موردعنایت خاص و مشـــــمول توجّهـــــات ویژۀ امام 
عصـــــر، صاحب الزمان� هســـــتند؛ خـــــواه این 

عنایت خاصـــــه به صورت دیدار و ملاقات باشـــــد یا 
، مانند تقدیر و تشکر و دعای  اینکه به انحای دیگر
کردن و تصحیح  خیر نمودن و ارشـــــاد و راهنمایی 
اشـــــتباهات و اصلاح خطاهای آنان و جهات دیگر 
کند و فقـــــط درصدد اثبات  صورت بگیـــــرد و تجلی 
خصوص جنبۀ ملاقات و تشرف به حضور آن بزرگوار 

نیستیم.
گذشـــــته از ملاقات و شرفیابی  اینکه در بحث های 
ســـــخن به  میان آمد و ادله و براهینـــــی برای اثبات 
که یکی از روش های  آن آوردیم، به این دلیل است 
عنایات آن حضرت به علمای بزرگ، جنبۀ ملاقات و 
ظاهر شدن برای آنان است و باید امکان ملاقات را 
که از این رهگذر  کرد تا هنگام شرح حال آنان  ثابت 
گرفته اند، دچار اشکال و  موردلطف و مرحمت قرار 

استبعاد نشویم.

پی نوشت:
1. تنزیه الانبیاء، ص230 و 234.

2. تلخیص الشافی، ج4، ص221 و 222.
3. کلمات المحققین، ص533.

4. جنه المأوی مطبوع با بحارالانوار،ج53، ص323.
5. کشف المحجه، ص153.

6. الطرائف، ص185.
7. کفایه الاصول، ج2.

8. فوائدالاصول، مرحوم شـــــیخ محمدعلی کاظمینـــــی  1 تقریر ابحاث 
مرحوم نائینی، ج2.

9. احتجاج طبرسی، ج2، ص297؛ بحارالانوار، ج52، ص151.
10. بحارالانوار، ج 52، ص 151.

11. جنة الماوی، مطبوع لا بحار الانوار، ج53، ص318.
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روش شنــــــاسی در مهدویت پـــژوهی

مهدی عبداللهی   |  پژوهشگر 

روش های پژوهـــــش مهــــــــــدوی در گفتـــگو با دکتر حسین الــــهی نژاد
عضو هیــــات عــلمی پــــژوهشـــگاه عــــــلوم و فــــرهنگ اســــــــــــــــلامی

و  کلیدی ترین موضوعات در پژوهش، جهت رسیدن به خلاقیت  از  امروزه بحث روش شناسی یکی 
و  جدید  پژوهش های  به  رسیدن  در  را  ما  که  است  راهبری  علوم،  در  است.روش شناسی  علم  تولید 
کمک می کند. حوزه مهدویت پژوهی از قاعده پژوهش روشمند مستثنی نیست  نوآوری های علمی 
و می توان محتوای غنی و موضوعات جاذب و معارف مهدوی را به شیوه های علمی دسته بندی و با 
پژوهش  روش شناسی  عرصه  با  بیشتر  آشنایی  برای  نمود.  ارائه  را  پژوهشی  روش  هرکدام  به  توجه 
کتاب  مؤلف  الهی نژاد  حسین  الاسلام و المسلمین  حجت  گرامی  استاد  با  را  گفتگویی  مهدویت  در 
عرصه  در  پژوهش  و  تحقیق  با  روش مند  صورت  به  تا  داده ایم  انجام  پژوهی  مهدویت  روش شناسی 
مهدویت  مانند  مهدویت  ع  موضو با  فراوانی  تألیفات  دارای  الهی نژاد  استاد  شویم.  آشنا  مهدویت 
معرفت شناسی  مسئله شناسی،  رویکرد  با  پژوهی  مهدویت  آسیب ها،  و  تطورات  رویکرد  با  پژوهی 
.... می باشند و هم اکنون در سمت معاون پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ  و مبانی شناسی و 
فرهیختگان  شما  تقدیم  ارزشمند  گفتگوی  این  ادامه  در  می باشند.  خدمت  به  مشغول  اسلامی 

می شود.
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آیا پژوهش  به عنوان سؤال اول بفرمایید 
صورت بندی  و  دسته بندی  دارای  مهدوی 

علمی است؟ 

کَ الْفـــــرجَ و اجْعَلْنا مِـــــن أعوانِه  ـــــل لولیِّ اللّهـــــم عجِّ
ـــــلامُ علـــــی المهـــــدی و علـــــی آبائِهِ  و أنصـــــارِه. السَّ

لام.  علیهم السَّ
بله، برای پرداختن به مهدویت با رویکرد پژوهشی 
 ، و تحقیقـــــی باید بـــــا چهارچوب ماهیت، ســـــاختار
تطوّرات و فرایند تحقیق جلو برویم تا بحث روشـــــن 
بشـــــود. تحقیق و پژوهش را با ســـــه مقوله در اینجا 
کنم: یک بـــــار با رویکرد تاریخی،  می خواهم مطرح 
یک بار با رویکرد روش شناســـــی و یک بار با رویکرد 

محتوایی. 

یخی می توان ســـــیر تطور  آیا برای رویکرد تار
در نظر گرفت؟

تحقیقـــــات و پژوهش در حـــــوزۀ مهدویت با رویکرد 
تاریخی حتمـــــا دارای فرازوفرود بوده اســـــت. اصلا 
تطوّرشناســـــی می توانـــــد کـــــم و کیـــــف پژوهـــــش و 
تحقیقـــــات را در یـــــک حـــــوزه  علمی مـــــورد بحث و 
بررســـــی قرار بدهد. ازلحاظ تطـــــوّر تاریخی، با نگاه 
کمّی و کیفی مهدویت به طورکلّی از طلوع اســـــلام تا 
عصرنا هذا، یک فرایند صعودی را طی کرده اســـــت. 
یعنـــــی ازلحاظ خروجـــــی و کتب و منشـــــورات و آثار 
کـــــه علما انجام دادنـــــد، یک فرایند  و تبیین هایی 
صعـــــودی دارد. به عنوان مثال در عصر حضور ائمه 
علیهم السّـــــلام تا پایان غیبت صغرا، تقریباً شـــــصت 
کتاب درمورد مهدویت تدوین شـــــده.  وســـــه عدد 
کتبی با موضوعات مهدویت  هرچند اصحاب ائمه 
و غیرمهدویت تدوین کرده اند؛ اما بیش از شـــــصت 

کتاب فقط دربـــــارۀ مهدویت خالص تالیف شـــــده 
اســـــت. این فرایند طی می شـــــود تا ابتدای غیبت 
کبرا و تا ســـــال 1400 قمری؛ یعنی قبل شروع انقلاب 
اسلامی که تقریباً ده قرن و نیم به طول می انجامد. 
در ایـــــن ده قرن و نیم، تقریبا هـــــزار و صد کتاب در 
عرصۀ مهدویت به صورت کتاب مســـــتقل مهدوی، 
به چاپ رسیده است. در طول سه قرن و نیم بیش 
از شصت کتاب و در مدت ده قرن و نیم، تقریباً 1100 
کتاب به چاپ رسیده و همین فرایند ادامه یافته تا 
به سال  قمری 1399 انقلاب اسلامی شروع می شود 
چاپ منشورات و کتب مهدویت در این چهار دهه، 
کتاب رسیده است و این اصلًا  به بیش از شش هزار 

قابل قیاس نیست.

بـــــه نظر شـــــما دلیـــــل این ســـــیر صعودی 
بوده  چه  مهدوی  منشـــــورات  و  مکتوبات 

است؟ 

ببینید؛ پس از انقلاب براساس نظریۀ ولایت فقیه و 
نظریۀ نیابت عام، فقها جانشین امام زمان هستند؛ 
یعنی این انقلاب اسلامی یک عقبۀ تئوریکی به نام 
ع بر دو امر  اندیشـــــۀ مهدویت دارد. هر انقلابی متفرّ
است: اوّلًا باید مشروعیت داشـــــته باشد؛ ثانیاً باید 
مقبولیت داشته باشد. مشروعیت نهضت حضرت 
امام برمی گردد بـــــه ولی فقیه، ولی فقیـــــه برمی گردد 
بـــــه نیابت عام؛ نیابـــــت عام برمی گردد به اندیشـــــۀ 
مهدویـــــت. مقبولیت چطور؟ جامعـــــۀ عصر غیبت، 
جامعۀ منتظران هســـــتند. مردم عصر غیبت دارای 
چه شاخصه ای هستند؟ شاخصه ای به نام انتظار. 
همۀ مردمان عصر غیبت شهروندان انتظار هستند. 
مقبولیـــــت این انقلاب هـــــم برمی گردد بـــــه جامعۀ 

ع اسلام تا عصرنا هذا، یک  ی از طلو
ّ

با نگاه کمّی و کیفی مهدویت به طورکل
فرایند صعودی را طی کرده است. یعنی ازلحاظ خروجی و کتب و منشورات و 

ثار و تبیین هایی که علما انجام دادند، یک فرایند صعودی دارد آ
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آیا پژوهش  به عنوان سؤال اول بفرمایید 
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منتظر و منتظران. می گوییم اندیشۀ مهدویت عقبۀ 
تئوریک مقدّس نظام حضرت امام اســـــت. به خاطر 
این، همه چیز به مهدویت برمی گردد. این بود که در 
این برهۀ چهار دهه، 150 برابر دوران گذشته ازلحاظ 
کتب و منشورات، رشد مهدوی داشته است. ما قبل 
از انقـــــلاب در کلّ مجلاتی کـــــه در حوزه های علمیۀ 
سراســـــر ایران مانند مکتب اســـــلام، مکتب تشیّع، 
انتقام و چند مجلۀ انگشت شـــــمار داشـــــتیم، اصلًا 
مجلۀ مهدوی نداشـــــتیم. پـــــس از انقلاب، مجلات 
مهدوی یکی بعد از دیگری تدوین، تأسیس و چاپ 
شـــــد. شـــــاید بگویم کلّ مجلات قبـــــل از انقلاب که 
با رویکرد تعالیم اســـــلام بود، ده عدد  بود؛ ولی الان 

بیش از ده تا فقط مجلۀ مهدوی داریم. 

آیـــــا رویکردهـــــا و روش های پژوهشـــــی در 
مهدویت، پس از انقلاب تغییر کرد؟

یکی از دلایل فراوانـــــی محصولات مکتوب مهدوی 
پـــــس از انقـــــلاب، این بود کـــــه مهدویـــــت از فرایند 
نقل محوری به ســـــوی رویکرد عقلانیت اســـــتدلالی 

کرد. یعنی  و از عقلانیت به ســـــوی علمیت حرکـــــت 
الان مهدویت به عنوان یک رشـــــتۀ دانشـــــگاهی در 
کز تخصّصی تلقّی به قبول شـــــده  دانشـــــگاه ها و مرا
و در مقطع لیســـــانس، فوق لیسان و دکترا دانشجو 
می پذیـــــرد. نکتۀ بعد اینکـــــه، مهدویت در مقالات 
کـــــرد و الان همایش های علمی ملّی  علمی راه پیدا 
و فراملّـــــی مهدوی داریـــــم که یکـــــی از آن ها قبل از 
انقلاب نبود. مهم تر از این، الان در حوزۀ ما شورای 
مدیریت مجوز داده و درس خارج مهدویت رسمی 
شده است و آیت الله طبسی خارج مهدویت درس 
کز علمی مختلف  ، الان مرا می دهد. بازهم مهم تـــــر
کادمیک مهدویت  در راســـــتای آموزش و آن نگاه آ
که یک  تأسیس شـــــده. در شـــــیراز عن قریب است 
دانشـــــگاه بزرگ مخصوص مهدویت تأسیس بشود 
که حدود چند هـــــزار طلبه در آن تحصیل کنند. باز 
کسیون مهدویت  ، الان در مجلس فرا از همه مهم تر

مجلس شورای اسلامی شکل گرفته است.
الان که با شما صحبت می کنم سند مهدویت تدوین 
کرده ایم و به شـــــورای عالی انقـــــلاب داده ایم. خیلی 
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از علوم ســـــند نـــــدارد؛ اما مهدویت ســـــند و جایگاه 
کاربردی در شـــــورای عالی انقلاب دارد که به موجب 
کز مختلف و ادارات مختلف  این ســـــند، ســـــهم مرا

نسبت به ترویج مهدویت مشخص می شود. 

ع بعدی پس از بررســـــی ســـــیر تطور  موضو
یخی چیست؟ تار

که من می خواهـــــم مورد بحث  یکی از مقولاتـــــی را 
قرار بدهم، مقولۀ روش شناســـــی اســـــت. ما یک بار 
روش شناســـــی را و یک بار هم اصل معرفت را مورد 

بحث و بررسی قرار می دهیم. 
که  درواقـــــع موضوع روش شناســـــی بررســـــی روش 
بررســـــی می شود هر علمی چه روشـــــی دارد،  با چه 
روشـــــی نتیجه می گیـــــرد و با چه روشـــــی تولید علم 
می کند. به عنوان مثال یک بار اصل معرفت را مورد 
بحث قرار می دهیم و یک بـــــار تأثیر معنویت را. در 
ک، معیـــــار و امکانات اصل  روش، یـــــک بار به مـــــلا
که می شـــــود معرفت شناسی و  معرفت می پردازیم 
کردیم، دنبال  بعدازاینکـــــه اصل معرفت را بررســـــی 
تحصیل معرفت می رویم. یـــــک بارهم ابتدا دنبال 
تحصیـــــل معرفـــــت می رویم. بنابرایـــــن در تحصیل 
معرفت، بحث روش شناســـــی مطرح است. چطور 
معرفت به دســـــت بیاوریـــــم؟ با چه روشـــــی؟ با چه 
متـــــدی؟ با چـــــه منهجی به نتیجه برســـــیم؟ یعنی 
چگونگـــــی طی کـــــردن فرایند معلوم بـــــه مجهول را 
می گویند روش. پس به چگونگی تحصیل معرفت، 
تحصیل شـــــناخت، تحصیل علم، می گویند روش. 
وقتی کـــــه علم به نتیجـــــه رســـــید و معرفت حاصل 
شـــــد، حالا باید ببینیم آیا معرفت بـــــه واقع نزدیک 
ک و معیاری دارد  اســـــت یا نه؟ این معرفت چه ملا

که بـــــه این ها می گویند معرفت شناســـــی؟ چگونه از 
صغـــــرا و کبرا و به نتیجه رســـــیدن را می گویند روش 
نتیجه گیـــــری کـــــه معلوم بشـــــود درواقـــــع اینجا کار 

معرفت شناسی دارد شروع می شود. 

یعنی معرفت را می سنجیم؟ 

ما اینجا با معرفت شناسی کار نداریم. علوم براساس 
ماهیت خودشـــــان با روش هـــــای مختلفی معرفت 
گر علوم عقلی باشـــــد، روش عقلی؛  تولید می کنند. ا
گر علوم حسی  گر علوم نقلی باشـــــد، روش نقلی؛ ا ا
گر علوم شهودی باشد مثل  باشـــــد، روش تجربی؛ ا
گر مشاهده ای باشد، روش  عرفان، روش شهودی؛ ا

مشاهده ای و... . 

در مهدویت پژوهی روش استنتاج و روش 
تولید معرفت به چه روشی است؟ 

در جواب این ســـــؤال با یک نـــــگاه تاریخی وارد بحث 
شویم. مهدویت در برهۀ اوّلیۀ خودش در عصر حضور 
کلّاً نقل محور بوده است. یعنی  ائمه علیهم السّـــــلام، 
هرچه حضـــــرات معصومین می گفتند، اصحاب طابق 
النّعل بالنّعل آن را نقل می کردند. تحلیل و استدلال و 
روش معلوم به مجهول و نبود و فقط صرف نقل بود. 
یعنی منبع اصلی مهدویت در عصر حضور ائمه برای 

اصحاب و تنها منبعشان، نقل ائمه بوده است. 

آن منبع معرفت بوده است  البته خب در 
؟ دیگر

معرفـــــت بوده ولـــــی معرفت نقلی بـــــوده. معرفت از 
راه عقل و تحلیل و اســـــتدلال و حـــــالا بگوییم مثلًا 

شهودی نبوده. 

یکی از دلایل فراوانی محصولات مکتوب مهدوی پس از انقلاب، این بود 
که مهدویت از فرایند نقل محوری به سوی رویکرد عقلانیت استدلالی و از 

عقلانیت به سوی علمیت حرکت کرد
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تا زمـــــان اهل بیت  شـــــاید این فاصلۀ مـــــا 
که ما به سمت این استدلال  موجب شده 

برویم. 

همین است؛ چون در آن  زمان ما متکی به حضرات 
معصومیـــــن بودیـــــم و از برکـــــت و نور وجودشـــــان 
بهره مند می شـــــدیم. گرچه امام صادق علیه السّلام 
صولِ و 

ْ
که علینا إلقـــــاءُ الا به اصحابـــــش می فرماید 

فریعِ؛ شـــــما بروید فتوا بدهید. ما اصول  علیکم بِالتَّ
می گوییم؛ جزئیات با شماســـــت. اما هر مشـــــکلی 
داشتند، خدمت حضرت می رسیدند؛ حل می شد. 
دیگر اجتهاد و استنباط و استدلال و تحلیل اصول 
نبود. وقتی امام زمان علیه السّلام غایب می شوند، 
کبرا، تقریبـــــاً می بینیم مهدویت در  در زمان غیبت 
قالب تحلیل های عقلی قرار می گیرد؛ استدلال های 
شیخ مفید، ســـــیّدمرتضی، شیخ طوسی. می بینیم 
و  عقلانـــــی  و  تحلیلـــــی  کتاب هایشـــــان  همـــــه اش 
استدلالی می شود؛ یعنی استدلال می کنند چرا و به 

چه دلیل امام غایب است؟.

کتابها از نقلی به  دلیل این تغییر رویکـــــرد 
استدلالی چه بود؟

جامعه همه اش ســـــؤال می کردند چـــــرا امام غایب 
شـــــد و امام در دسترس نیســـــت. غیبت کبرا شروع 
شـــــده و دیگر نمی توانند از امام ســـــؤال بپرســـــند. 
علما نشســـــتند با فکرشان استنباط کردند؛ تحلیل 
کردند براساس آن اصولی که ائمه در روایات آوردند. 
آن اصـــــول و مســـــلّمات را آوردنـــــد و از آن فروعات 

کردند و مهدویت شـــــد تحلیلی. نه اینکه  استنباط 
کنار  کنـــــار نمی رود؛ ولـــــی در  کنار بـــــرود. نقل  نقل 
منبع اصیل نقل، اســـــتدلال می آیـــــد؛ تحلیل های 
عقلـــــی می آیـــــد؛ تحلیل هـــــای اجتهـــــادی می آید. 
این فرایند طی شـــــد. طی شد تا رســـــید به انقلاب 
کرد:  کادمیـــــک پیدا  اســـــلامی که مهدویت حالت آ
مهدویـــــت علاوه بر اســـــتفاده از متد نقـــــل، از متد 
کرد. یعنی  عقل و عقلانیت و از متد علم اســـــتفاده 
کادمیک تلقّی به  مهدویت را در قالب یک رشـــــتۀ آ
قبول کردند. من در کتاب روش شناســـــی مهدویت 
کـــــه مهدویت الان با رویکرد پســـــینی، یک  آورده ام 
کادمیکی اســـــت؛ اما با رویکرد پیشینی باید  رشتۀ آ
به سمت وســـــوی چندرشـــــتگی پیش برود؛ چون 
مهدویت با نگاه روان شناسی با علم روان شناسی، 
مهدویت با نگاه مردم شـــــناختی، مهدویت با نگاه 
عرفانی، مهدویت با نگاه تفسیری، مهدویت با نگاه 
جامعه  شناختی و علوم دیگر وجود دارد. همۀ این 
علوم باید در کنار مهدویت قرار بگیرند و به ابهامات 
و ســـــؤالات و پرســـــش های مهدویت پاسخ بدهند 
و مســـــائل مهدویت را مورد تحقیـــــق و پژوهش قرار 
از  بدهند. پس ازلحـــــاظ روش شناســـــی، مهدویت 
نقل محوری صرف آمد به نقـــــل همراه با عقلانیت. 
کادمیکی و از  از عقلانیت آمد به طرف رشـــــته های آ
کادمیکی باید برود به چندرشـــــته ای  رشـــــته های آ
کادمیکـــــی. این فرایند مهدویت اســـــت که من در  آ
کتاب روش شناســـــی مهدویت پژوهی مفصّل مورد 

بحث و بررسی و این ها قرار داده ام.
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یخی و روش شناسی  بعد از ســـــیر تطور تار
چه مقوله ای را باید مورد توجه قرار دهیم؟

مهدویت در ابتدا به عنوان یک اندیشـــــه مطرح 
می شود. در صدر اســـــلام، در راستای فرمایشات 
رســـــول گرامی اســـــلام صلوات الله علیه و براساس 
داده های برداشت شـــــده از آیات قرآنی، مهدویت 
به عنـــــوان یـــــک اندیشـــــه در میان مســـــلمانان 
مطرح می شـــــود. مهدویت به عنوان یک اندیشه 
وقتی در فراینـــــد تاریخی قرار می گیرد، ســـــؤالات 
و شـــــبهات مختلـــــف به صورت مســـــائل مختلف 
مطرح می شـــــود. اندیشـــــۀ مهدویت خودبه خود 
از آن فضای صرف اندیشـــــه و اعتقـــــاد به فضای 
حـــــوزۀ مطالعاتـــــی قـــــرار می گیرد. چـــــرا؟ چون که 
مسائل مختلفی حول آن جمع می شود؛ شبهات 
مختلفی جمع می شود؛ مباحث مختلفی شکل 
می گیرد؛ از حالت بســـــیط  گونه خارج می شـــــود. 
در ابتدا مهدویت در قالب یک شـــــاخه ای از علم 
کلام خـــــودش را نشـــــان می دهـــــد؛ یواش یواش 
این می آید جلوتـــــر و با فربگی که برای آن حاصل 
می شود، مســـــائل مختلفی شـــــکل می گیرد.  بعد 
در قالـــــب امامت پژوهـــــی قـــــرار می گیـــــرد. در دل 
آن قدر فربه می شـــــود  ؛  امام پژوهی می آید جلوتر
که از امامت پژوهی هم جدا می شـــــود و یک حوزۀ 
مطالعات مســـــتقل علمی شـــــکل می گیرد. الان 
مهدویـــــت ازلحاظ فرایند علم شناســـــی به عنوان 
یک رشتۀ علمی است و در آینده این رشتۀ علمی 
به طرف چندرشـــــتگی پیش مـــــی رود. یعنی یک 
گـــــر می خواهد متخصّص مهدویت باشـــــد،  نفر ا
باید چندین رشـــــته را به عنوان آموزش فرا بگیرد. 
مهدویـــــت روان شناســـــی دارد؛ جامعه شناســـــی 

دارد؛ مردم شناســـــی دارد؛ تفسیر شناســـــی دارد؛ 
حدیث شناســـــی دارد. همـــــه بایســـــتی در حول 
مهدویت شکل بگیرد؛ چندرشتگی حاصل شود 
تا یک متخصّـــــص بگوید من متخصّص مهدویت 

هستم. 

آســـــیب های پژوهش  یک قـــــدری دربـــــارۀ 
مهدوی در حال حاضر صحبت کنید.

دو نکته را بایـــــد مورد توجه قـــــرار دهیم. یک: چه 
آســـــیب هایی در این زمان دامن گیر مهدویت است 
در حـــــوزۀ پژوهـــــش و نقل. دوم: چطـــــور محتوای 
کنیم تا سریع به جامعه اشراب  کاربردی  مهدوی را 
کلّی به عنوان یک موضوع  بشـــــود. من ابتدا خیلی 
آسیب شناســـــانه عرض بکنم. زمانی یک اندیشـــــه 
دچار آســـــیب و چالش می شـــــود که حالت انتزاعی 
کند. یعنی به قول امروزی ها عرشـــــی بشـــــود؛  پیدا 
دسترســـــی به آن پیدا نشـــــود. این می شود آسیب 
کلّی. الان یا مهدویت را تنها با نگاه تخصّصی مطرح 
که این یک آســـــیب می شود و عرشی اش  می کنیم 
کرده ایم و گاهی مهدویت را زمینی  و عوامانه مطرح 
می کنیم؛ اما به درستی و عالمانه تبیین نمی کنیم. 
این هم خودش یک آســـــیبی است. ســـــومین نوع 
آسیب این است که پایه و اساس مهدویت را بیشتر 
بر احساس و عاطفه استوار کنیم؛ یعنی از عقلانیت 
و شعور فاصله بگیریم و طرف شور برویم. مهدویت را 
احساسی کنیم. مهدویت را طوری احساسی کنیم؛ 
طوری ذوقی بکنیم که فقط مهدویت تحریک کنندۀ 
ذوق مردم باشد نه شعور و عقلانیت مردم. این هم 
یک نوع آسیب است. این احساس و عاطفه خیلی 
سریع التّحقق اما زودگذر است. زمانی ما می توانیم 

 می بینیم مهدویت در قالب تحلیل های عقلی قرار می گیرد؛ 
ً
در زمان غیبت کبرا، تقریبا

استدلال های شیخ مفید، سیّدمرتضی، شیخ طوسی. می بینیم همه اش کتاب هایشان تحلیلی و 
عقلانی و استدلالی می شود؛ یعنی استدلال می کنند چرا و به چه دلیل امام غایب است؟.
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تا زمـــــان اهل بیت  شـــــاید این فاصلۀ مـــــا 
که ما به سمت این استدلال  موجب شده 

برویم. 

همین است؛ چون در آن  زمان ما متکی به حضرات 
معصومیـــــن بودیـــــم و از برکـــــت و نور وجودشـــــان 
بهره مند می شـــــدیم. گرچه امام صادق علیه السّلام 
صولِ و 

ْ
که علینا إلقـــــاءُ الا به اصحابـــــش می فرماید 

فریعِ؛ شـــــما بروید فتوا بدهید. ما اصول  علیکم بِالتَّ
می گوییم؛ جزئیات با شماســـــت. اما هر مشـــــکلی 
داشتند، خدمت حضرت می رسیدند؛ حل می شد. 
دیگر اجتهاد و استنباط و استدلال و تحلیل اصول 
نبود. وقتی امام زمان علیه السّلام غایب می شوند، 
کبرا، تقریبـــــاً می بینیم مهدویت در  در زمان غیبت 
قالب تحلیل های عقلی قرار می گیرد؛ استدلال های 
شیخ مفید، ســـــیّدمرتضی، شیخ طوسی. می بینیم 
و  عقلانـــــی  و  تحلیلـــــی  کتاب هایشـــــان  همـــــه اش 
استدلالی می شود؛ یعنی استدلال می کنند چرا و به 

چه دلیل امام غایب است؟.

کتابها از نقلی به  دلیل این تغییر رویکـــــرد 
استدلالی چه بود؟

جامعه همه اش ســـــؤال می کردند چـــــرا امام غایب 
شـــــد و امام در دسترس نیســـــت. غیبت کبرا شروع 
شـــــده و دیگر نمی توانند از امام ســـــؤال بپرســـــند. 
علما نشســـــتند با فکرشان استنباط کردند؛ تحلیل 
کردند براساس آن اصولی که ائمه در روایات آوردند. 
آن اصـــــول و مســـــلّمات را آوردنـــــد و از آن فروعات 

کردند و مهدویت شـــــد تحلیلی. نه اینکه  استنباط 
کنار  کنـــــار نمی رود؛ ولـــــی در  کنار بـــــرود. نقل  نقل 
منبع اصیل نقل، اســـــتدلال می آیـــــد؛ تحلیل های 
عقلـــــی می آیـــــد؛ تحلیل هـــــای اجتهـــــادی می آید. 
این فرایند طی شـــــد. طی شد تا رســـــید به انقلاب 
کرد:  کادمیـــــک پیدا  اســـــلامی که مهدویت حالت آ
مهدویـــــت علاوه بر اســـــتفاده از متد نقـــــل، از متد 
کرد. یعنی  عقل و عقلانیت و از متد علم اســـــتفاده 
کادمیک تلقّی به  مهدویت را در قالب یک رشـــــتۀ آ
قبول کردند. من در کتاب روش شناســـــی مهدویت 
کـــــه مهدویت الان با رویکرد پســـــینی، یک  آورده ام 
کادمیکی اســـــت؛ اما با رویکرد پیشینی باید  رشتۀ آ
به سمت وســـــوی چندرشـــــتگی پیش برود؛ چون 
مهدویت با نگاه روان شناسی با علم روان شناسی، 
مهدویت با نگاه مردم شـــــناختی، مهدویت با نگاه 
عرفانی، مهدویت با نگاه تفسیری، مهدویت با نگاه 
جامعه  شناختی و علوم دیگر وجود دارد. همۀ این 
علوم باید در کنار مهدویت قرار بگیرند و به ابهامات 
و ســـــؤالات و پرســـــش های مهدویت پاسخ بدهند 
و مســـــائل مهدویت را مورد تحقیـــــق و پژوهش قرار 
از  بدهند. پس ازلحـــــاظ روش شناســـــی، مهدویت 
نقل محوری صرف آمد به نقـــــل همراه با عقلانیت. 
کادمیکی و از  از عقلانیت آمد به طرف رشـــــته های آ
کادمیکی باید برود به چندرشـــــته ای  رشـــــته های آ
کادمیکـــــی. این فرایند مهدویت اســـــت که من در  آ
کتاب روش شناســـــی مهدویت پژوهی مفصّل مورد 

بحث و بررسی و این ها قرار داده ام.
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یخی و روش شناسی  بعد از ســـــیر تطور تار
چه مقوله ای را باید مورد توجه قرار دهیم؟

مهدویت در ابتدا به عنوان یک اندیشـــــه مطرح 
می شود. در صدر اســـــلام، در راستای فرمایشات 
رســـــول گرامی اســـــلام صلوات الله علیه و براساس 
داده های برداشت شـــــده از آیات قرآنی، مهدویت 
به عنـــــوان یـــــک اندیشـــــه در میان مســـــلمانان 
مطرح می شـــــود. مهدویت به عنوان یک اندیشه 
وقتی در فراینـــــد تاریخی قرار می گیرد، ســـــؤالات 
و شـــــبهات مختلـــــف به صورت مســـــائل مختلف 
مطرح می شـــــود. اندیشـــــۀ مهدویت خودبه خود 
از آن فضای صرف اندیشـــــه و اعتقـــــاد به فضای 
حـــــوزۀ مطالعاتـــــی قـــــرار می گیرد. چـــــرا؟ چون که 
مسائل مختلفی حول آن جمع می شود؛ شبهات 
مختلفی جمع می شود؛ مباحث مختلفی شکل 
می گیرد؛ از حالت بســـــیط  گونه خارج می شـــــود. 
در ابتدا مهدویت در قالب یک شـــــاخه ای از علم 
کلام خـــــودش را نشـــــان می دهـــــد؛ یواش یواش 
این می آید جلوتـــــر و با فربگی که برای آن حاصل 
می شود، مســـــائل مختلفی شـــــکل می گیرد.  بعد 
در قالـــــب امامت پژوهـــــی قـــــرار می گیـــــرد. در دل 
آن قدر فربه می شـــــود  ؛  امام پژوهی می آید جلوتر
که از امامت پژوهی هم جدا می شـــــود و یک حوزۀ 
مطالعات مســـــتقل علمی شـــــکل می گیرد. الان 
مهدویـــــت ازلحاظ فرایند علم شناســـــی به عنوان 
یک رشتۀ علمی است و در آینده این رشتۀ علمی 
به طرف چندرشـــــتگی پیش مـــــی رود. یعنی یک 
گـــــر می خواهد متخصّص مهدویت باشـــــد،  نفر ا
باید چندین رشـــــته را به عنوان آموزش فرا بگیرد. 
مهدویـــــت روان شناســـــی دارد؛ جامعه شناســـــی 

دارد؛ مردم شناســـــی دارد؛ تفسیر شناســـــی دارد؛ 
حدیث شناســـــی دارد. همـــــه بایســـــتی در حول 
مهدویت شکل بگیرد؛ چندرشتگی حاصل شود 
تا یک متخصّـــــص بگوید من متخصّص مهدویت 

هستم. 

آســـــیب های پژوهش  یک قـــــدری دربـــــارۀ 
مهدوی در حال حاضر صحبت کنید.

دو نکته را بایـــــد مورد توجه قـــــرار دهیم. یک: چه 
آســـــیب هایی در این زمان دامن گیر مهدویت است 
در حـــــوزۀ پژوهـــــش و نقل. دوم: چطـــــور محتوای 
کنیم تا سریع به جامعه اشراب  کاربردی  مهدوی را 
کلّی به عنوان یک موضوع  بشـــــود. من ابتدا خیلی 
آسیب شناســـــانه عرض بکنم. زمانی یک اندیشـــــه 
دچار آســـــیب و چالش می شـــــود که حالت انتزاعی 
کند. یعنی به قول امروزی ها عرشـــــی بشـــــود؛  پیدا 
دسترســـــی به آن پیدا نشـــــود. این می شود آسیب 
کلّی. الان یا مهدویت را تنها با نگاه تخصّصی مطرح 
که این یک آســـــیب می شود و عرشی اش  می کنیم 
کرده ایم و گاهی مهدویت را زمینی  و عوامانه مطرح 
می کنیم؛ اما به درستی و عالمانه تبیین نمی کنیم. 
این هم خودش یک آســـــیبی است. ســـــومین نوع 
آسیب این است که پایه و اساس مهدویت را بیشتر 
بر احساس و عاطفه استوار کنیم؛ یعنی از عقلانیت 
و شعور فاصله بگیریم و طرف شور برویم. مهدویت را 
احساسی کنیم. مهدویت را طوری احساسی کنیم؛ 
طوری ذوقی بکنیم که فقط مهدویت تحریک کنندۀ 
ذوق مردم باشد نه شعور و عقلانیت مردم. این هم 
یک نوع آسیب است. این احساس و عاطفه خیلی 
سریع التّحقق اما زودگذر است. زمانی ما می توانیم 

 می بینیم مهدویت در قالب تحلیل های عقلی قرار می گیرد؛ 
ً
در زمان غیبت کبرا، تقریبا

استدلال های شیخ مفید، سیّدمرتضی، شیخ طوسی. می بینیم همه اش کتاب هایشان تحلیلی و 
عقلانی و استدلالی می شود؛ یعنی استدلال می کنند چرا و به چه دلیل امام غایب است؟.
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مهدویت را ببریم در درون مایۀ مردم و با خمیرمایۀ 
مـــــردم عجین کنیم که براســـــاس پایه هـــــای قرآنی، 
کنیم. هرچه بر  روایی، عقلانی، شـــــهودی اســـــتوار 
این ها استوار بشود، دوامش بیشتر است؛ عمقش 
بیشـــــتر اســـــت. آســـــیب، احساس محوری شـــــدن 
مهدویت ملاقات محوری، خواب محوری و... است. 
گـــــر می خواهیم مهدویت از این آســـــیب ها به دور  ا
باشـــــد، باید مردم، مهدویت را براســـــاس عقلانیت 
آموزش ببینند؛ براساس آیات قرآن آموزش ببینند. 
که در وجودشان عمیق شود، دیگر  تفکّر مهدویت 

فریب مدّعیان را دیگر خیلی نمی خورند. 

کنیم  عمیق  و  مردمی  را  مهدویت  چگونه 
که احساس و عمق هم زمان رشد کنند؟

مهدویت را براساس مطالبات مردمی پیش ببریم. 
ببینیم مشـــــکلات مردم در مهدویت چیست؛ چه 
مسائلی وجود دارد؛ چالش مهدوی آن ها چیست. 
گر در مهدویت با نگاه مسئله محوری بیاییم جلو،  ا
مهدویـــــت را انتزاعـــــی بحث نکنیـــــم، در مهدویت 
گر به این  مباحـــــث زیادی را می توان مطرح کـــــرد. ا
صورت باشد، مردم احساس می کنند این مشکلی 

که ما داشتیم در مهدویت، دارد بحث می شود. 
کـــــه ما در  یکـــــی از مســـــائل مهم مردم این اســـــت 
این زمان نسبت به امام زمان چه وظیفه ای داریم، 
ما نســـــبت به ظهور امام زمان چـــــه کار باید بکنیم. 
آیا ظهور نزدیک اســـــت؟ اصلًا آیا نشـــــانه های ظهور 
دارد رخ می دهد؟ این نشـــــانۀ ظهور است؟ هست 
کجای  یا نیســـــت؟ ما توی جامعۀ اســـــلامی مان تا 
مهدویـــــت پیش رفتیـــــم؟ تا کجا به ســـــوی آمادگی 
رفتیم؟ آمادگی چیست؟ آمادگی ما طلوع خورشید 

کسی که متخصّص مهدویت می خواهد بشود، به عنوان یک باور صرف نیست که 
کادمیک است.  بگوید مهدویت. نه، مهدویت الان روش دارد؛ کلاسیک است؛ آ
این کسی که ورود پیدا می کند، هرجا نگوید من متخصّص مهدویت هستم

اســـــت؟ ولایت را نزدیـــــک می کند یا نـــــه؟ نقش ما 
چیســـــت؟ خانوادۀ ما؟ اقتصاد مـــــا؟ جامعۀ ما؟ در 
ایـــــن منظومۀ مهدویت، کدام پـــــازل را ما گرفته ایم 
و داریـــــم می رویم جلو؟ این پازل ها در راســـــتای آن 
گر در راستای  هدف و قله هست یا نه؟ به طورکلّی ا

مطالبات مردم جلو برویم، کاربردی می شود.

؛ توصیـــــه  کلیدی تـــــان بـــــه  و ســـــؤال آخـــــر
پژوهشـــــگرهای مهـــــدوی و کســـــانی کـــــه 
تـــــازه می خواهند وارد این عرصه  بشـــــوند 

چیست؟ 

کـــــه در ایـــــن عرایضی  کلیـــــد می دهم  مـــــن چندتا 
که داشـــــتم، مشـــــخص شـــــده. یک پس مهدویت 
تخصّصی اســـــت ؛ دوم علم اســـــت؛ ســـــوم رویکرد 
که متخصّص مهدویت  کســـــی  چندرشـــــتگی دارد. 
می خواهد بشـــــود، به عنوان یک باور صرف نیست 
که بگوید مهدویت. نـــــه، مهدویت الان روش دارد؛ 
کادمیک است. این کسی که ورود  کلاسیک است؛ آ
پیدا می کنـــــد، هرجا نگوید من متخصّص مهدویت 
هســـــتم. این ها را باید طی بکند. نکتۀ مورد توجه 
دیگر این است که کسی که می خواهد در این عرصه 
ورود پیدا کند، علاوه بر آموزش، تحقیق و پژوهش و 
ممارســـــت نیاز دارد؛ ممارست در تحقیق مهدوی، 
ممارست در پژوهش های مهدوی. نکتۀ آخر اینکه 
که به  کســـــانی باید ورود پیـــــدا  کنند  در این عرصه 
نظر من، یک مقدار در حوزه هـــــای علمی مهدوی 
دست به قلم شوند و شـــــروع به تدوین مقاله کنند. 
کنند؛ بعد تخصّصی  ابتدا از مقالۀ فرهنگی شـــــروع 
بشـــــود. بعد هم که مقالاتشان رشـــــد کردند، مقالۀ 

علمی-پژوهشی بنویسند. 
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 فاطمی باشیم تا مهدوی شویم

حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا فؤادیان   |  استاد و مؤلف کتب مهدوی 

 مروری بر ارتباط معرفتی و تربیتی فاطمۀ زهرا� و امام زمان�

از  ارتباط  این  وقتی  به ویژه  شود،  فرزندش  با  مادر  یک  نزدیک  و  وثیق  ارتباط  منکر  نمی تواند  کسی 
امام  ظهور  منتظران  همۀ  مشکل گشای  ذکر  فاطمه  مهدیِ  واژۀ  باشد.  عصمت  و  امامت  نور  جنس 
آخرالزمان است. امامی که با مادر معرفی می شود و الگویش را مادر همۀ ائمه معرفی می کند. توجه 
� بهترین نقشۀ راه برای زندگی در مسیر  � و امام زمان  به ارتباط معرفتی و تربیتی فاطمۀ زهرا 
ولایت اهل بیت� است. در این مجال کوتاه در قالب سه نکتۀ معرفتی ارتباط دو نور هستی بخش 

یعنی حضرت فاطمۀ زهرا 3 و حضرت مهدی�را مرور می کنیم.
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توجه به حجت و ولی خدا

کـــــه از زندگـــــی حضـــــرت زهـــــرا و  اولیـــــن نکتـــــه ای 
سخنانشـــــان یاد می گیریم این است که به حجت و 
که پیغمبر در  ولی زمان  توجه داشته باشید. زمانی 
مکه موردآزارواذیت دشمنان قرار می گرفت، فاطمۀ 
زهرا یک دختر سه ساله و کودک بود، اما غم و اندوه 
ک می کرد. پیغمبر به  را از ذهـــــن و جان پیغمبر پـــــا
 او می گفـــــت: »فداها ابوها؛ بابایت فدایت شـــــود.«1
کند.  یعنی یک بچه هم می توانـــــد از پیغمبر دفاع 
دفاع از حجت زمان سن وسال نمی شناسد و همه 
می توانند نسبت به ولی زمانشان این گونه توجهات 

را داشته باشند. 

وظیفۀ منتظر

اما زمان ما چگونه است؟ به امام مهدی� هم 
حمله می شود، علیه دین و مذهب و امام و پیغمبر 
شبهه درســـــت می کنند، کاریکاتور می کشند. کتاب 
می نویسند. فیلم و برنامه می سازند. ما هم می توانیم 
 دفـــــاع کنیم. همه مـــــان دراین باره وظیفـــــه داریم.
کمک  که بـــــه ما خیلی  فاطمۀ زهرا ســـــخنانی دارد 
می کنـــــد. محمودبن لبیـــــد از حضرت زهرا ســـــؤال 

می کنـــــد: »آیا پیغمبر بـــــرای ولایـــــت امیرالمؤمنین 
جمله ای فرموده است؟«

حضـــــرت زهرا بـــــه ایشـــــان می گویـــــد: »غدیرخم را 
فراموش کردید؟«

گـــــر در غدیرخـــــم، پیغمبـــــر دربـــــارۀ  می گویـــــد: »ا
پـــــس  فرمـــــوده،  مطلبـــــی  امام علـــــی�  ولایـــــت 
اســـــت؟« خانه نشـــــین  امیرالمؤمنیـــــن   چـــــرا 

گر ما یاد  که ا حضرت زهرا یک جمله طلایی دارند، 
بگیریم خیلی در زندگی موفق می شـــــویم. حضرت 
زهرا� فرمودند: »مثل الامـــــام مثل الکعبة؛ امام 
مثل کعبه اســـــت.2 إذ تؤتی و لا تأتی؛ شـــــما باید نزد 
گر  کعبه بروید، نه اینکه کعبه را برای شما بیاورند.« ا
کعبه را بیاورند همین جایی که نشستیم و هفت بار 
دور ســـــر ما بچرخانند، آیا ما حاجی می شویم؟ نه، 
گر ما قصدمان رفتن به ســـــوی کعبه باشـــــد، از  ولی ا

همان قدم اولی که برمی داریم باارزش می شویم. 
کردند. شما  وظیفۀ ما را حضرت زهرا� مشـــــخص 
باید نزد امام بروید، نه اینکه امام را نزد شما بیاورند. 
الان مـــــا امام داریم، باید ببینیـــــم امام زمان از ما چه 
کنیم مـــــا چه انتظاری  انتظـــــاری دارد، نه اینکه فکر 
از امام زمـــــان می توانیم داشـــــته باشـــــیم؟ ما دو جور 
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انتظار داریم؛ یکـــــی به درد می خورد و دیگری به درد 
نمی خورد. انتظارات امام زمان از من به درد می خورد، 
اما انتظارات من از امام زمان فایده ای ندارد، در طول 
تاریـــــخ مردم از امامشـــــان انتظار داشـــــتند، کوفی ها 
در شهرشـــــان نشســـــته بودند و به امام حسین� 
می گفتند تو نـــــزد ما بیا، وقتی امام حســـــین� نزد 
آن هـــــا رفت، امـــــام را به گـــــودال قتلـــــگاه بردند، پس 
در طـــــول تاریخ این جملۀ حضـــــرت زهرا�به درد 
انســـــان ها می خورد که »امام مثل کعبه است.« امام 
مهدی� مانند خانۀ خداســـــت، امام هست و 
ما باید به ســـــوی او برویم، ما بایـــــد ببینیم که امام از 
که  ما چه انتظاراتی دارد. همۀ ما می توانیم بفهمیم 
از ما چـــــه می خواهد. چه جوری  امام مهدی� 
کنیم.  بفهمیم؟ به احادیث امام مهدی� توجه 
که از امام زمان نقل می شود  در همین داستان هایی 
نگاه کنیم ببینیم امام زمان از آن افراد چه خواســـــته 

است، پس از ما هم، همان را می خواهد.
حضرت به علی مهزیار اهوازی، فرمود: »کنّا نتوقعک 
لیلًا و نهاراً؛ ]پســـــر مهزیار[ من شـــــبانه روز منتظرت 

بودم، چرا نمی آمدی؟«
می گوید: »آقا جان، کســـــی نبود من را خدمت شـــــما 
بیاورد. من بیست بار  آمدم حج تا شما را زیارت کنم.«
کار انجام  حضرت به ایشـــــان می گوید شـــــما ســـــه 
می دادید که توفیق زیارت ما از شما سلب شده بود: 
»یکی اینکه در اموالت بایـــــد حقی برای محرومین 

جامعه باشد، اما نبود.

با بستگانت قهر کرده بودی؛ »قطعتم الرحم«.
کرده  که در جامعه ات ضعیفند، فراموش  افرادی را 

بودی.«3

شرایط دوران

نکتۀ دوم این است که بدانیم شرایط دوران حضرت 
زهرا� چگونه بود؟ همان شرایط الان هم است. 

زمان ما  به زمان حضرت زهرا� شباهت دارد. 
کرد: »کیف اصبحت؛  ام سلمه از حضرت زهرا سؤال 
کـــــردی؟« )روزگارت را چه جـــــوری  چگونـــــه صبـــــح 

می گذرانی؟(
کـــــرب؛ می بینید  کَمـــــدٍ و  فرمـــــود: »اصبحـــــت بین 
گرفتاری های زیادی برایم ایجاد شـــــده اســـــت،  که 
اصبحـــــت بین فقـــــد النبـــــی و ظلم الوصـــــی؛4 من 
که دچار فقدان  شـــــبانه روزم را این گونه می گذرانم 
نبی شدیم و پیغمبر نیســـــت، از سویی؛ بر وصی او 

ظلم شده است.«
این را حضرت زهرا� فرموده اســـــت. حالا ما چه 
می گوییم؟ ما منتظران، در دعای افتتاح می گوییم: 
نَا؛ خدایا ما شکایت  ا نَشْـــــکُو إِلَیْكَ فَقْدَ نَبِیِّ

َ
هُمَّ إِنّ

َ
»َ اللّ

کـــــه دچار فقدان نبی شـــــدیم، پیغمبر در  می کنیم 
نَا؛  زمان ما نیســـــت.« بعد می گوییم: »وَ غَیْبَـــــةَ وَلِیِّ
یعنـــــی زمان حضرت زهرا، فقـــــدان نبی، ظلم وصی 
 بـــــود، زمان مـــــا فقدان نبـــــی، غیبت ولی اســـــت.«
که بر امیرالمؤمنین شد منجر به این  همان ظلمی 
گر  شـــــد، فرزندش، آقا بقیت الله، دچار غیبت شود. ا

همه دنبال الگو و قهرمان زندگی خودشان هستند. 
امام مهدی� می فرماید: »اسوۀ من مادرم، حضرت زهراست.«؛ 

یعنی شما منتظران هم او را اسوه و الگوی خودتان قرار دهید. اگر ما 
حضرت زهرا� را الگوی خود قرار دهیم کار درست می شود
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انتظار داریم؛ یکـــــی به درد می خورد و دیگری به درد 
نمی خورد. انتظارات امام زمان از من به درد می خورد، 
اما انتظارات من از امام زمان فایده ای ندارد، در طول 
تاریـــــخ مردم از امامشـــــان انتظار داشـــــتند، کوفی ها 
در شهرشـــــان نشســـــته بودند و به امام حسین� 
می گفتند تو نـــــزد ما بیا، وقتی امام حســـــین� نزد 
آن هـــــا رفت، امـــــام را به گـــــودال قتلـــــگاه بردند، پس 
در طـــــول تاریخ این جملۀ حضـــــرت زهرا�به درد 
انســـــان ها می خورد که »امام مثل کعبه است.« امام 
مهدی� مانند خانۀ خداســـــت، امام هست و 
ما باید به ســـــوی او برویم، ما بایـــــد ببینیم که امام از 
که  ما چه انتظاراتی دارد. همۀ ما می توانیم بفهمیم 
از ما چـــــه می خواهد. چه جوری  امام مهدی� 
کنیم.  بفهمیم؟ به احادیث امام مهدی� توجه 
که از امام زمان نقل می شود  در همین داستان هایی 
نگاه کنیم ببینیم امام زمان از آن افراد چه خواســـــته 

است، پس از ما هم، همان را می خواهد.
حضرت به علی مهزیار اهوازی، فرمود: »کنّا نتوقعک 
لیلًا و نهاراً؛ ]پســـــر مهزیار[ من شـــــبانه روز منتظرت 

بودم، چرا نمی آمدی؟«
می گوید: »آقا جان، کســـــی نبود من را خدمت شـــــما 
بیاورد. من بیست بار  آمدم حج تا شما را زیارت کنم.«
کار انجام  حضرت به ایشـــــان می گوید شـــــما ســـــه 
می دادید که توفیق زیارت ما از شما سلب شده بود: 
»یکی اینکه در اموالت بایـــــد حقی برای محرومین 

جامعه باشد، اما نبود.

با بستگانت قهر کرده بودی؛ »قطعتم الرحم«.
کرده  که در جامعه ات ضعیفند، فراموش  افرادی را 

بودی.«3

شرایط دوران

نکتۀ دوم این است که بدانیم شرایط دوران حضرت 
زهرا� چگونه بود؟ همان شرایط الان هم است. 

زمان ما  به زمان حضرت زهرا� شباهت دارد. 
کرد: »کیف اصبحت؛  ام سلمه از حضرت زهرا سؤال 
کـــــردی؟« )روزگارت را چه جـــــوری  چگونـــــه صبـــــح 

می گذرانی؟(
کـــــرب؛ می بینید  کَمـــــدٍ و  فرمـــــود: »اصبحـــــت بین 
گرفتاری های زیادی برایم ایجاد شـــــده اســـــت،  که 
اصبحـــــت بین فقـــــد النبـــــی و ظلم الوصـــــی؛4 من 
که دچار فقدان  شـــــبانه روزم را این گونه می گذرانم 
نبی شدیم و پیغمبر نیســـــت، از سویی؛ بر وصی او 

ظلم شده است.«
این را حضرت زهرا� فرموده اســـــت. حالا ما چه 
می گوییم؟ ما منتظران، در دعای افتتاح می گوییم: 
نَا؛ خدایا ما شکایت  ا نَشْـــــکُو إِلَیْكَ فَقْدَ نَبِیِّ

َ
هُمَّ إِنّ

َ
»َ اللّ

کـــــه دچار فقدان نبی شـــــدیم، پیغمبر در  می کنیم 
نَا؛  زمان ما نیســـــت.« بعد می گوییم: »وَ غَیْبَـــــةَ وَلِیِّ
یعنـــــی زمان حضرت زهرا، فقـــــدان نبی، ظلم وصی 
 بـــــود، زمان مـــــا فقدان نبـــــی، غیبت ولی اســـــت.«

که بر امیرالمؤمنین شد منجر به این  همان ظلمی 
گر  شـــــد، فرزندش، آقا بقیت الله، دچار غیبت شود. ا

همه دنبال الگو و قهرمان زندگی خودشان هستند. 
امام مهدی� می فرماید: »اسوۀ من مادرم، حضرت زهراست.«؛ 

یعنی شما منتظران هم او را اسوه و الگوی خودتان قرار دهید. اگر ما 
حضرت زهرا� را الگوی خود قرار دهیم کار درست می شود
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سقیفه شکل نمی گرفت، مردم درِ خانۀ اهل بیت : 
بودند و این همه گرفتاری پیش نمی آمد.

چرا امام حسن� صلح کرد؟ 
چـــــرا امام حســـــین� به این صورت به شـــــهادت 
رســـــید؟ چرا بر اهل بیت عصمت و طهـــــارت : این 
گرفتاری ها پیش آمد؟ چرا امام مهدی� غایب 

شده است؟ 
سقیفه آغازی برای انحراف جامعۀ اسلامی بود. فقدان 
نبی، ظلم وصی؛ الان هم فقدان نبی، غیبت ولی است.

ما چه کار کنیم؟

حضـــــرت زهـــــرا� را الگوی خودمان قـــــرار دهیم. 
حضرت زهرا� الگوی ما منتظران است. 

اینکـــــه  به خاطـــــر  می زنـــــم؟  را  حـــــرف  ایـــــن  چـــــرا 
امام مهدی� در یک حدیثی می فرماید: »َ فِي ابْنَةِ 
سْوَةٌ حَسَنَة.«5 ما همه به دنبال پیدا 

ُ
رَسُولِ الِله ص لِي أ

کردن یک الگو و یک قهرمان برای زندگی مان هستیم.
چرا خدا در قرآن پیغمبر را اسوه و الگوی ما معرفی 

کرده است؟ 
همه دنبال الگو و قهرمان زندگی خودشان هستند. 
امام مهـــــدی� می فرماید: »اســـــوۀ من مادرم، 

حضرت زهراســـــت.«؛ یعنی شـــــما منتظران هم او را 
گر ما حضرت  اســـــوه و الگوی خودتان قرار دهیـــــد. ا
زهرا� را الگوی خود قرار دهیم کار درست می شود.

یـــــم و حضـــــرت  مـــــا چـــــه درخواســـــتی دار
زهرا�چگونه می تواند الگوی ما باشد؟ 

در دعای عهد هشت درخواست داریم:
ینَ عَنْهُ  ابِّ

َ
عْوَانِهِِ  وَ الذّ

َ
نْصَـــــارِهِ وَ أ

َ
هُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ أ

َ
»اللّ

وَ الْمُسَـــــارِعِینَ إِلَیْهِ فِي قَضَاءِ حَوَائِجِهِ وَ الْمُمْتَثِلِینَ 
ـــــابِقِینَ إِلَی إِرَادَتِهِ وَ  وَامِـــــرِهِ وَ الْمُحَامِینَ عَنْهُ وَ السَّ

َ
لِ

الْمُسْتَشْـــــهَدِینَ بَیْنَ یَدَیْه ؛ خداونـــــدا! مرا از یاوران 
و مدافعین او و آن ها که ســـــعی در انجام مقاصد او 
دارند و از پشـــــتیبان هاى وى و کسانی که در ارادت 
که در رکابش  گرفته اند و آنان  به حضرتش ســـــبقت 

شهید می شوند، قرار بده!«
در این هشت خواسته چه کسی الگوی ماست؟

کیست؟ حضرت زهرا� الگوی   قهرمان زندگی ما 
منتظران است.

حضرت زهرا� چگونه از امیرالمؤمنین� دفاع 
که جان خودش را در راه  کار به جایی رســـــید  کرد؟ 

ولایت و امیرالمؤمنین تقدیم کرد. 

وظیفۀ ما را حضرت زهرا� مشخص کردند. 
شما باید نزد امام بروید، نه اینکه امام را نزد 
شما بیاورند. الان ما امام داریم، باید ببینیم 
امام زمان از ما چه انتظاری دارد، نه اینکه فکر 
کنیم ما چه انتظاری از امام زمان می توانیم 
داشته باشیم؟ 
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ما می گوییـــــم: »اللهم اجعلنی من انصـــــاره؛ خدایا 
کمـــــک امام زمانمـــــان باشـــــیم.« آیا  مـــــا نصـــــرت و 
امام حسین� نفرمود: »هل من ناصرٍ ینصرنی؟« 
دارد.  نصرت خواهی  فریـــــاد  هم  امام مهدی� 
می خواهیـــــم اماممان را یاری کنیم، مثل کی؟ مثل 
حضرت زهـــــرا�. دســـــت حســـــنین را می گرفت، 
دســـــت بچه هـــــا را می گرفـــــت می رفـــــت درِ خانـــــۀ 
انصـــــار و مهاجرین و به آن ها می گفـــــت: »بیایید با 
امام علـــــی� بیعت کنید. پیام غدیـــــر را فراموش 
گـــــر از امیرالمؤمنین جدا شـــــوید روزبه روز  نکنید. ا

گرفتاری های شما بیشتر می شود.« 
می خواهیم امام زمان را کمک کنیم، حضرت زهرا� 
الگوی ماســـــت، می خواهیم حـــــرف امام زمانمان را 

گوش کنیم، حضرت زهرا� الگوی ماست.

تسلی بخش خاطر حضرت زهرا �

حضـــــرت زهـــــرا� چگونـــــه آرام می شـــــد؟ چگونه 
خاطرش تســـــلی پیدا می کـــــرد؟ موقعی که حضرت 
زهرا� ناراحت بود پیش پیغمبر می آمد، پیغمبر 
بـــــه او می گفت: »المهـــــدی من ولـــــدک؛ مهدی از 

فرزندان توست.« 6
که فرزند او  حضرت زهرا� وقتی متوجه می شـــــد 

می آید و جهان را پر از عدل وداد می کند آرام می شد. 
یاد مهدی تسلی بخش خاطر حضرت زهرا� بوده 
است. ما چطور؟ ما چقدر با معارف امام زمان� 

انس داریم؟ آیا برای ما هم این گونه است؟ 
یک بار حضـــــرت زهرا� دید پدر در بســـــتر بیماری 
است، نگران شده بود، ناراحت بود و گریه می کرد. آمد 
گرفت و این جمله  ، پیغمبر دست زهرا� را  کنار پدر
را فرمود: »فاطمه جان چرا ناراحتی؟ ســـــیدالانبیا پدر 
شماست، سیدالاوصیا همسر شماست، سیدالشباب 
اهل الجنـــــة ســـــرور جوانان بهشـــــت، فرزندان شـــــما 
هســـــتند، حمزه سیدالشـــــهدا عموی پدر شماست؛ 
المهدی مـــــن ولدک؛ مهـــــدی از فرزندان توســـــت.« 
نـــــام امام مهدی�  که فاطمـــــۀ زهرا�  همین 
را می شـــــنید دیگر خاطرش آرام می شـــــد. نـــــام و یاد 
امام مهدی� برای ما هم باید تسلی بخش باشد.

پی نوشت:
1. بحارالنوار، ج 43، ص: 20

2. بحارالنوار، ج 36، ص 353
3. دلائل الإمامة، ص 542

، ج  43، ص 157 4. بحارالنوار
5. غیبت شیخ طوسی، ص 286

6. اثبات الهداة  ج5 ص229
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ما می گوییـــــم: »اللهم اجعلنی من انصـــــاره؛ خدایا 
کمـــــک امام زمانمـــــان باشـــــیم.« آیا  مـــــا نصـــــرت و 
امام حسین� نفرمود: »هل من ناصرٍ ینصرنی؟« 
دارد.  نصرت خواهی  فریـــــاد  هم  امام مهدی� 
می خواهیـــــم اماممان را یاری کنیم، مثل کی؟ مثل 
حضرت زهـــــرا�. دســـــت حســـــنین را می گرفت، 
دســـــت بچه هـــــا را می گرفـــــت می رفـــــت درِ خانـــــۀ 
انصـــــار و مهاجرین و به آن ها می گفـــــت: »بیایید با 
امام علـــــی� بیعت کنید. پیام غدیـــــر را فراموش 
گـــــر از امیرالمؤمنین جدا شـــــوید روزبه روز  نکنید. ا

گرفتاری های شما بیشتر می شود.« 
می خواهیم امام زمان را کمک کنیم، حضرت زهرا� 
الگوی ماســـــت، می خواهیم حـــــرف امام زمانمان را 

گوش کنیم، حضرت زهرا� الگوی ماست.

تسلی بخش خاطر حضرت زهرا �

حضـــــرت زهـــــرا� چگونـــــه آرام می شـــــد؟ چگونه 
خاطرش تســـــلی پیدا می کـــــرد؟ موقعی که حضرت 
زهرا� ناراحت بود پیش پیغمبر می آمد، پیغمبر 
بـــــه او می گفت: »المهـــــدی من ولـــــدک؛ مهدی از 

فرزندان توست.« 6
که فرزند او  حضرت زهرا� وقتی متوجه می شـــــد 

می آید و جهان را پر از عدل وداد می کند آرام می شد. 
یاد مهدی تسلی بخش خاطر حضرت زهرا� بوده 
است. ما چطور؟ ما چقدر با معارف امام زمان� 

انس داریم؟ آیا برای ما هم این گونه است؟ 
یک بار حضـــــرت زهرا� دید پدر در بســـــتر بیماری 
است، نگران شده بود، ناراحت بود و گریه می کرد. آمد 
گرفت و این جمله  ، پیغمبر دست زهرا� را  کنار پدر
را فرمود: »فاطمه جان چرا ناراحتی؟ ســـــیدالانبیا پدر 
شماست، سیدالاوصیا همسر شماست، سیدالشباب 
اهل الجنـــــة ســـــرور جوانان بهشـــــت، فرزندان شـــــما 
هســـــتند، حمزه سیدالشـــــهدا عموی پدر شماست؛ 
المهدی مـــــن ولدک؛ مهـــــدی از فرزندان توســـــت.« 
نـــــام امام مهدی�  که فاطمـــــۀ زهرا�  همین 
را می شـــــنید دیگر خاطرش آرام می شـــــد. نـــــام و یاد 
امام مهدی� برای ما هم باید تسلی بخش باشد.

پی نوشت:
1. بحارالنوار، ج 43، ص: 20

2. بحارالنوار، ج 36، ص 353
3. دلائل الإمامة، ص 542

، ج  43، ص 157 4. بحارالنوار
5. غیبت شیخ طوسی، ص 286

6. اثبات الهداة  ج5 ص229
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احمدالحسن چه می گوید؟

زینب صابری   |  پژوهشگر 

پرونده ای در نقد فرقۀ انحرافی احمدبن  اسماعیل 
معروف به احمدالحسن
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مقدمه

گذشـــــت روزها، ماه ها و سال ها بشـــــر آخرالزمان  با 
آرام آرام به لحظۀ پرشـــــکوه طلوع خورشید هستی 
نزدیک تر می شـــــود و دوران ظلمت تاریخ، ســـــینۀ 
خود را برای درخشـــــش شـــــفق حقیقت می گشاید. 
این چشـــــم انداز دل انگیز و افق روشـــــن از یک سو 
دلدادگان روشـــــنایی را سرشـــــار از امیـــــد و طراوت 
می کند و بذر ایمان و اســـــتواری را در دل هایشـــــان 
کارگزاران ظلمت را به تکاپو  می کارد و از سوی دیگر 
وامی دارد؛ تکاپویی با همۀ امکانات و توانمندی ها 
و با بســـــیج همۀ نیروها برای ماندن و نابود نشدن. 
به راســـــتی که برای جبهۀ تاریکـــــی این لحظات آخر 
که با گذر  بســـــیار حیاتی و قیمتی اند و ازاین روست 
زمان، جریـــــان فتنه ها شـــــتاب بیشـــــتری می گیرد 
و موج هـــــای ســـــهمگین آن بلندتـــــر و شـــــکننده تر 
می شوند. رصد حیله ها و ترفندهای جبهۀ ظلمت 
کاری ست بس مهم و  برای اغوای بشـــــر آخرالزمان 
که لحظه ای غفلت  حیاتی و البته ظریف و پردامنه 
از آن پیامدهایـــــی خســـــارت بار و جبران ناپذیر در 
پی خواهد داشـــــت. یکی از این ترفندها پایه گذاری 
جریان های انحرافی  ســـــت که به ادعای مهدویت یا 
ارتباط با امام مهدی و امثال آن مؤمنان ســـــاده دل 
را اسیر هوس های زودگذر خود می کنند و از جهل، 

مرکبی برای سوار شدن بر گردۀ آنان می سازند.
احمدبن اســـــماعیل معروف به احمدالحسن یکی 
از مدعیانی ســـــت که در ســـــال های اخیر به ادعای 
اینکه امـــــام مفترض الطاعه، مهـــــدی، قائم، وصی 
امام مهـــــدی، نوۀ آن حضرت و یمانی اســـــت، برای 
خود شـــــهرتی به هم زده و در گوشـــــه وکنار عده ای 
کـــــرده اســـــت. وی و  را فریفتـــــه و بـــــا خـــــود همراه 

طرف دارانش در کنار کرامت تراشـــــی و معجزه سازی 
بـــــرای اثبات ادعاهای خود به برخـــــی از روایات نیز 
تمسک جسته اند. در این جستار تلاش شده است 
کشـــــیده شود تا  جوانب موضوع بررســـــی و به نقد 

خبط و خطاهای نهفته در آن روشن شود.

زندگی نامۀ احمدبصری

احمدبن اسماعیل در شـــــهر بصره در جنوب عراق 
به دنیا آمد. او ســـــه دهۀ نخستین زندگی خود را در 
همان شـــــهر ســـــپری کرد و تحصیلاتش را تا گرفتن 
مدرک لیسانس مهندسی معماری ادامه داد. وی 
مدعی ست در اواخر سال 1999 و در سن 29سالگی 
بـــــه امر امام مهدی به نجف هجرت کرده و این گونه 
که روش تدریس در حوزۀ علمیه دارای  پنداشـــــت 
خلل بزرگی اســـــت؛ زیـــــرا در حـــــوزۀ علمیه به جای 
توجه و تمرکز بر ثقلین، یعنی قرآن کریم و ســـــخنان 
رســـــول خـــــدا� و معصومین�، بـــــه تدریس و 
آموزش منطق، فلســـــفه، اصول فقه، علم کلام، فقه 
و زبان عربی می پرداختند. او می گوید پس از دیدن 
حضرت مهدی در خواب هـــــای متعدد، به اصلاح 
امور پرداخته اســـــت. برخـــــی طرف دارانـــــش ادعا 
که پس از نشـــــر دعـــــوت مخفیانه و ایمان  کرده اند 
آوردن تعـــــدادی از افراد به او، امام مهدی دســـــتور 
دادند که احمدبصری آشـــــکارا بـــــه مردم اعلام کند 
که او فرســـــتادۀ حضرت اســـــت. لذا دعوت مردم از 
ســـــوی او در جولای 2002 در نجف اشرف آغاز شد. 
او دربـــــارۀ علنی کردن دعوتش چنین می گوید: »دو 
روز آخر از ماه رمضان ســـــال 1424ق امام مهدی به 
من امر فرمـــــود که خطابم را متوجه اهل زمین کنم 
گی هایش حســـــب اوامر  و هـــــر فرقه را با توجه به ویژ

احمدبن اسماعیل معروف به احمدالحسن یکی از مدعیانی ست که در سال های اخیر به ادعای 
اینکه امام مفترض الطاعه، مهدی، قائم، وصی امام مهدی، نوۀ آن حضرت و یمانی است، برای 

خود شهرتی به هم زده و در گوشه وکنار عده ای را فریفته و با خود همراه کرده است
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امام موردخطاب قرار دهم و در روز ســـــوم شـــــوال 
)مطابـــــق بـــــا 17 آذر 1381( امام مهدی بـــــه من امر 
کـــــه انقلاب علیه ظالمـــــان را علنی کنم و به  فرمود 
بررســـــی راهکارها بپردازم و کارهای لازم را به سرعت 

انجام دهم.«
مریدانش با استناد به این روایت او را »احمدالحسن« 
نـــــام نهادند: »و یســـــمیه باســـــم جده رســـــول الله و 
یکنیه و ینســـــبه الی ابیه الحســـــن الحادی عشر الی 

الحسین بن علی صلوات الله علیهم اجمعین.«
آن ها شـــــجره نامه ای خودساخته ارائه و نسب آن را 
چنین بیان می کنند: »احمد، فرزند اسماعیل، فرزند 
صالح، فرزند حســـــین، فرزند سلمان، فرزند محمد 
)مـــــراد امام  زمان اســـــت(، فرزند حسن العســـــکری، 
فرزند علی، فرزند محمد، فرزند علی، فرزند موسی، 
، فرزند محمد، فرزند علی السجاد، فرزند  فرزند جعفر

حسین، فرزند علی بن ابی طالب.«
 البتـــــه بنا بر نظـــــر شـــــیروان الوائلی، وزیـــــر امنیت 
گروهـــــی از طوایف بصره، او از طایفۀ  دولت عراق، و 
»همبوش«، یکی از طوایف البوسویلم، است و این 

طایفه از سادات محسوب نمی شوند.

روش تبلیغی احمدالحسن

کتاب ها و جزواتی  کردن دعوتش،  وی پس از علنی 
گرفتن بیعت از مراجع تقلید  کرد و اقدام به  منتشر 

کرد، اما ادعای او از ســـــوی علما رد  و علمای عراق 
شـــــد و جریان او را انحرافی خواندند. او برآشـــــفت و 

بی اعتنایی بزرگان را دلیل بر حقانیت خود خواند.
پیروان او خـــــود را »انصار امام  مهـــــدی« می نامند 
و فعالیتشـــــان را بـــــا اســـــتفاده از فضـــــای مجازی و 
اینترنـــــت، ســـــاخت برنامه هـــــای تبلیغاتـــــی مانند 
کتاب و جزوات توسط  مستند »ظهورکرده«، چاپ 
انتشـــــارات وابســـــته به جریان احمدالحسن با نام 
چهره به چهره  تبلیـــــغ  »الصدارات الامام المهدی«، 
در محافـــــل عمومـــــی اعـــــم از مـــــدارس، خیابان و 
دانشگاه ها، شـــــرکت در نمایشگاه  کتاب فرانکفورت 
و بغـــــداد 2012، تأســـــیس رادیـــــو، چـــــاپ ماهنامۀ 
»صراط  مستقیم« و هفته نامۀ »منجی« )به صورت 

الکترونیکی( انجام می دهند.

ین ادعاهای احمدالحسن بررسی مهم تر

نسبت داشتن با امام ز مان 

او خـــــود را بـــــا چهار واســـــطه فرزنـــــد امام مهدی، و 
که زمینه ســـــازی ظهور را بر عهده دارد، و  »یمانی« 
یکی از 313 یـــــار امام زمـــــان و وارث علوم  اهل بیت 
: معرفی کرده اســـــت؛ و معتقد اســـــت پس از وفات 
امام  زمـــــان به عنـــــوان امـــــام و خلیفـــــه، حکومت را 
به دســـــت می گیرد! همچنین مدعی ســـــت همان 
فردی ست که به جای عیسی� به صلیب کشیده 
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شده و همراه با انبیای گذشته بوده است. او معتقد 
اســـــت دو فرد با عنوان »دابه الارض« وجود دارد که 
یکـــــی از آن ها علی� اســـــت کـــــه در زمان رجعت 
می آیـــــد و دیگری خود اوســـــت کـــــه در آخرالزمان و 
پیش از علی� رجعت خواهد کرد. او معتقد است 
امر رجعت بعد از تمام شـــــدن حکومت 12 مهدی 
که جانشـــــین حضرت مهدی بوده اند و اولین این 
، احمدبصری است، رخ خواهد داد. ادعای  12 نفر
او خود را صاحب بیرق رســـــول  خدا� می داند و 
دلیلش این اســـــت که روی پرچمش نوشـــــته شده 
اســـــت: »البیعـــــه الله«! او تقلیـــــد از مراجـــــع را جایز 

نمی داند و خود را تنها پاسخ گو معرفی کرده است. 

ادعای عصمت، مهدویت، قائمیت و شارعیت

و  احمدبصری ادعای عصمت، مهدویت، قائمیت 
شـــــارعیت کرده است، که در ادامه با تفصیل بیشتر 

به آن ها می پردازیم.
 انصار احمد دربارۀ او می گویند: »أنه معصوم بمعنی 
أنه لایخرج الناس من هدی و لایدخلهم فی ضلاله؛ 
او معصوم اســـــت، به این معنا که مردم را از هدایت 
خارج نمی کند و در ضلالت داخل نمی کند.« در این 
عبارت دخل وتصرف در معنـــــا و محدودۀ عصمت 
اتفاق افتاده است. عصمت در لغت به معنای منع 
و در اصطـــــلاح به معنای مصونیت عده ای خاص از 
گناه، اشـــــتباه، سهو و نسیان است.  بندگان خدا از 
امام ســـــجاد� می فرمایند: »امامی نیســـــت مگر 
اینکـــــه معصوم باشـــــد؛ و عصمت نشـــــانی در ظاهر 
خلقت نیســـــت، که همگان به وسیلۀ آن، معصوم را 
بشناسند. به همین دلیل امام معصوم فقط با نص 

صریح شناخته می شود.«

 بنابراین کســـــانی که در خصـــــوص آنان نص صریح 
وجود داشته باشد، به عنوان وصی معصوم شناخته 
شده و هیچ فرد دیگری را نمی توان با قیاس عقلی 
و ســـــایر براهین دارای عصمت دانست. در روایاتی 
متعدد از رســـــول خدا� از امامـــــان معصوم : نام 
برده شـــــده و تنها اینان از مقـــــام عصمت برخوردار 
بوده اند. به علاوه عصمت نه فقط در امر هدایت که 
در تمام شـــــئون جاری بوده است. امام صادق� 
می فرمایند: »پس امام همان برگزیدۀ پســـــندیده و 
هدایت کنندۀ نجات بخش و قائم امیدبخش است، 
از پلیدی هـــــا دور و از آفت هـــــا پنهـــــان و از لغزش ها 

نگهداری شده و از تمام زشتی ها معصوم است.«
احمدبصری مهدویت و قائمیـــــت را از امام مهدی 
ســـــلب کرده و خود را مهـــــدیِ اول و قائم  آل محمد 
دانسته و می گوید: »القائم هوالمهدی الاول و لیس 
الامـــــام المهـــــدی�؛ قائم همان مهـــــدیِ اول 

است، نه امام مهدی�.« 
مهدی به معنای هدایت شده اســـــت و با توجه به 
روایات معصومین�، همۀ امامان در عصر خود، 
مهدی و حجت و فرســـــتادۀ خـــــدا بوده اند، اما در 
عصر حاضر لقـــــب »مهدی« مختص امام دوازدهم 
اســـــت و در تمـــــام روایـــــات مربوط به عصـــــر ظهور 
هم از حضرت با این عنوان یاد شـــــده اســـــت. مثلًا 
پیامبر� به امام حسین� فرمود: »ای حسین! 
نُه امام از فرزندان تو به وجود می آیند. یکی از آنان 

مهدی این امت است...«
مســـــئلۀ قائمیت امری تعین یافته در شخص امام 
کـــــه پیش از قیام  دوازدهم بوده و حتی کســـــانی را 
امام  دوازدهم پرچم قائمیت برافراشـــــته و با ادعای 
گمراه  قائمیت از مردم بیعت می گیرنـــــد، محکوم و 

احمدبصری، مهدویت و قائمیت را از امام مهدی سلب کرده و خود را مهدیِ 
ل محمد دانسته و می گوید: »القائم هوالمهدی الاول و لیس الامام  اول و قائم  آ

المهدی �؛ قائم همان مهدیِ اول است، نه امام مهدی�.« 
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شده و همراه با انبیای گذشته بوده است. او معتقد 
اســـــت دو فرد با عنوان »دابه الارض« وجود دارد که 
یکـــــی از آن ها علی� اســـــت کـــــه در زمان رجعت 
می آیـــــد و دیگری خود اوســـــت کـــــه در آخرالزمان و 
پیش از علی� رجعت خواهد کرد. او معتقد است 
امر رجعت بعد از تمام شـــــدن حکومت 12 مهدی 
که جانشـــــین حضرت مهدی بوده اند و اولین این 
، احمدبصری است، رخ خواهد داد. ادعای  12 نفر
او خود را صاحب بیرق رســـــول  خدا� می داند و 
دلیلش این اســـــت که روی پرچمش نوشـــــته شده 
اســـــت: »البیعـــــه الله«! او تقلیـــــد از مراجـــــع را جایز 

نمی داند و خود را تنها پاسخ گو معرفی کرده است. 

ادعای عصمت، مهدویت، قائمیت و شارعیت

و  احمدبصری ادعای عصمت، مهدویت، قائمیت 
شـــــارعیت کرده است، که در ادامه با تفصیل بیشتر 

به آن ها می پردازیم.
 انصار احمد دربارۀ او می گویند: »أنه معصوم بمعنی 
أنه لایخرج الناس من هدی و لایدخلهم فی ضلاله؛ 
او معصوم اســـــت، به این معنا که مردم را از هدایت 
خارج نمی کند و در ضلالت داخل نمی کند.« در این 
عبارت دخل وتصرف در معنـــــا و محدودۀ عصمت 
اتفاق افتاده است. عصمت در لغت به معنای منع 
و در اصطـــــلاح به معنای مصونیت عده ای خاص از 
گناه، اشـــــتباه، سهو و نسیان است.  بندگان خدا از 
امام ســـــجاد� می فرمایند: »امامی نیســـــت مگر 
اینکـــــه معصوم باشـــــد؛ و عصمت نشـــــانی در ظاهر 
خلقت نیســـــت، که همگان به وسیلۀ آن، معصوم را 
بشناسند. به همین دلیل امام معصوم فقط با نص 

صریح شناخته می شود.«

 بنابراین کســـــانی که در خصـــــوص آنان نص صریح 
وجود داشته باشد، به عنوان وصی معصوم شناخته 
شده و هیچ فرد دیگری را نمی توان با قیاس عقلی 
و ســـــایر براهین دارای عصمت دانست. در روایاتی 
متعدد از رســـــول خدا� از امامـــــان معصوم : نام 
برده شـــــده و تنها اینان از مقـــــام عصمت برخوردار 
بوده اند. به علاوه عصمت نه فقط در امر هدایت که 
در تمام شـــــئون جاری بوده است. امام صادق� 
می فرمایند: »پس امام همان برگزیدۀ پســـــندیده و 
هدایت کنندۀ نجات بخش و قائم امیدبخش است، 
از پلیدی هـــــا دور و از آفت هـــــا پنهـــــان و از لغزش ها 

نگهداری شده و از تمام زشتی ها معصوم است.«
احمدبصری مهدویت و قائمیـــــت را از امام مهدی 
ســـــلب کرده و خود را مهـــــدیِ اول و قائم  آل محمد 
دانسته و می گوید: »القائم هوالمهدی الاول و لیس 
الامـــــام المهـــــدی�؛ قائم همان مهـــــدیِ اول 

است، نه امام مهدی�.« 
مهدی به معنای هدایت شده اســـــت و با توجه به 
روایات معصومین�، همۀ امامان در عصر خود، 
مهدی و حجت و فرســـــتادۀ خـــــدا بوده اند، اما در 
عصر حاضر لقـــــب »مهدی« مختص امام دوازدهم 
اســـــت و در تمـــــام روایـــــات مربوط به عصـــــر ظهور 
هم از حضرت با این عنوان یاد شـــــده اســـــت. مثلًا 
پیامبر� به امام حسین� فرمود: »ای حسین! 
نُه امام از فرزندان تو به وجود می آیند. یکی از آنان 

مهدی این امت است...«
مســـــئلۀ قائمیت امری تعین یافته در شخص امام 
کـــــه پیش از قیام  دوازدهم بوده و حتی کســـــانی را 
امام  دوازدهم پرچم قائمیت برافراشـــــته و با ادعای 
گمراه  قائمیت از مردم بیعت می گیرنـــــد، محکوم و 

احمدبصری، مهدویت و قائمیت را از امام مهدی سلب کرده و خود را مهدیِ 
ل محمد دانسته و می گوید: »القائم هوالمهدی الاول و لیس الامام  اول و قائم  آ

المهدی �؛ قائم همان مهدیِ اول است، نه امام مهدی�.« 
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معرفی کرده انـــــد. در روایتی از امام صادق� آمده 
که قبل از قیام قائم برافراشته  اســـــت: »هر پرچمی 
شـــــود، پس صاحب آن پرچم طاغوت بوده و غیر از 
خدا را پرستش می کند.« و همچنین فرموده است: 
»ای مفضـــــل! هر بیعتی قبـــــل از ظهور قائم، بیعت 
، نفاق و نیرنگ اســـــت. خـــــدا بیعت کننده و  بـــــا کفر

بیعت گیرنده را لعنت کند.«
ایـــــن دو روایت، اشـــــارۀ صریح به شـــــخصی بودن 
قائمیت داشته و قبل از ظهور و قیام قائم  آل محمد 
هیچ فردی نمی توانـــــد ادعای قائمیت کرده و خود 
را قائم بنامد. لذا کســـــانی که به نـــــام یا عنوان یا به 
گرفته و پرچم  نیابت از امام زمان از دیگـــــران بیعت 
حکومت برافرازند، یقیناً در انحراف بوده و بیعت با 

آنان حرام است.
احمداسماعیل  بصری با تکیه بر پیش فرض قائمیت 
و با اســـــتناد بـــــه روایت »یقـــــوم القائـــــم بأمر جدید 
و کتـــــاب جدید و قضـــــاء جدید علی العرب شـــــدید 
لیس شأنه الاالســـــیف لایستتیب أحدا ولایأخذه فی 
الله لومه لائم«، قائم را در مقام شـــــارعیت دانســـــته 
و مثـــــلًا در حکمی ناســـــازگار با روایـــــات معصومین : 
می گوید: »نســـــبت به قضای نماز؛ پس قضا در شب 
بیست وسه رمضان معادل هزار ماه است، پس مثلًا 
گر در گردن شـــــخصی یک سال قضا یا ده سال و یا  ا
حتی هزار ماه باشد، با خواندن یک روز نماز در شب 

قدر او را کفایت کرده و نمازهایش ادا می شود!«
که »کتاب جدیـــــد« معرف قائم  این درحالی ســـــت 
بودن نیست، بلکه ابتدا بایستی قائم بودن خود را 

به اثبات برساند و پس از آن بتواند »کتاب جدید« 
که  را توجیهی برای نسخ یا تشـــــریع بیاورد. روایاتی 
دربارۀ »أمر جدید« صادر شـــــده اســـــت، به معنای 
تبدیل فرائض و تغییر احکام نبوده، بلکه به معنای 
که  احیای آن دســـــته از سنت های اســـــلامی است 
به دســـــت فراموشی سپرده شـــــده یا به آن ها عمل 
نمی شـــــود. از ســـــویی احمدبصری مدعی وصایت 
کرده است،  پیامبر بوده و از طرفی ادعای شارعیت 
که  درحالی که این دو ادعا با یکدیگر ناسازگارند؛ چرا
که وی وصی پیامبر�  معنای شارعیت این است 
یـــــا امامان قبـــــل از خود نبوده و به طور اســـــتقلالی 
گر وصی پیامبر�  دارای شریعت است و حال آنکه ا
باشـــــد، بایســـــتی وصایت ایشـــــان را با حفظ امانت 
انجام داده و به روایت: »إن حلال محمد حلال الی 
یوم القیامـــــه و حرامه حرام الی یوم القیامه.« پایبند 

بوده و دین و شریعت آن حضرت را تغییر ندهد.

یخی تمسک به  احمدبصری و پیشینۀ تار
خواب و رؤیا

اســـــتفاده از خواب و رؤیا در میـــــان مدعیان دروغین 
جایگاهـــــی ویـــــژه دارد، و چون بر اثبـــــات ادعای خود 
کافی ندارند، به این امور متوســـــل می شـــــوند.  دلایل 
به عنوان نمونه نوع تبلیغات احمدبصری با روش کاری 
فردی با نام »جهیمان عتبی« از شیوخ سلفی و وهابی 
مقیم عربســـــتان و معرفی کننـــــدۀ »محمدبن عبدالله 
قحطانـــــی« در تاریخ اول محـــــرم 1400 قمری در مکه، 

به عنوان مهدی موعود، بسیار نزدیک است. 
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احمدبصری نیز مانند دیگر مدعیان، یکی از دلایل خود را که از آن به کوتاه ترین راه 
ممکن جهت اثبات ادعاهای خود نام می برد، خواب و رؤیا معرفی می کند. او می گوید: 
»چون شیطان نمی تواند در قالب رسول  خدا� و اهل بیت� تمثل پیدا کند، اگر 

کسی آن ها را در خواب دید، سخنشان را باید مانند حدیث قطعی قبول نماید.«

جهیمـــــان در اثبـــــات ادعاهـــــای خـــــود می گوید: 
که برادران او را به عنوان مهدی  »دو سال اســـــت 
که بارها  می شناسند... به شما بشـــــارت می دهم 
خواب ها دربارۀ خروج مهدی دیده شده و کسانی 
خـــــواب دیده اند که این مهـــــدی را ندیده بودند. 
وقتـــــی دیدند، تأییـــــد کردند که همان اســـــت که 
در خـــــواب دیده اند. او حدیثی هـــــم از پیامبر در 
کـــــه فرمود: لم یبق من الوحی  تأیید خواب خواند 
الاالمبشـــــرات، الرویه الصالحـــــه...؛ از وحی چیزی 
جز مبشـــــرات که همان رؤیای صالحه است، باقی 
که مؤمن می بیند، یا برای  نمانده اســـــت. خوابی 

او می بینند.«
ازاین روی احمدبصـــــری نیز مانند دیگر مدعیان، 
کوتاه ترین راه  که از آن بـــــه  یکی از دلایل خـــــود را 
ممکن جهـــــت اثبات ادعاهای خـــــود نام می برد، 
خـــــواب و رؤیا معرفی می کنـــــد. او می گوید: »چون 
شـــــیطان نمی توانـــــد در قالب رســـــول  خدا� و 
گر کسی آن ها را در  اهل بیت� تمثل پیدا کند، ا
خواب دید، سخنشان را باید مانند حدیث قطعی 

قبول نماید.«
امامیه اصل خواب و رؤیا و به وجود آمدن ارتباط 
کی و مبادی عالی و کشف  روحی میان انسان خا
بخشی از حقایق برای انسان را می پذیرد و آن را 
نوعی الهام درونی می داند، اما ســـــخن ما در این 
است که شیاطین می توانند برای انسان ها تخیل 
دیدن معصوم را ایجاد کنند و الزاماً افرادی که به 
نام پیامبر یا امامان رؤیت می شـــــوند بر صادقانه 

لت ندارنـــــد. تعدد خواب هایی  بودن خواب دلا
که در آن وجود پیامبر تخیل شده است و ایشان 
به عقیده ای دســـــتور داده اند که در باطل بودن 
کـــــه اجنه و  آن تردید نیســـــت، گویای آن اســـــت 
شـــــیاطین می توانند چهره ســـــازی کـــــرده و برای 
بینندۀ رؤیـــــا، ایجاد توهم نماینـــــد. ضمن اینکه 
هیچ یک از افراد بشر در این دوران چهرۀ حقیقی 
پیامبر را ندیده و نمی داند ایشان به چه صورتی 
بوده تا بخواهد درستی و نادرستی رؤیای خود را 

تشخیص بدهد.

معرفی منابعی در تبیین فِرَق انحرافی 

کنون کتاب ها و ســـــخنرانی های متعددی در نقد  تا
که برخی از آن ها را  گرفته است،  این جریان صورت 

برای مطالعۀ بیشتر معرفی می کنیم:
 »دجال بصره«، شیخ علی کورانی

 »از تبـــــار دجـــــال«، »راه و بیراهـــــه« و »ناقـــــوس 
گمراهی«، نصرت الله آیتی

کور«، »ره افســـــانه« و »درس نامۀ نقد   »رهنمای 
و بررســـــی جریان احمدالحســـــن البصری«، محمد 

شهبازیان
کلامـــــی جریان های   »شـــــناخت، بررســـــی و نقد 

انحرافی مهدویت«، حسین حجامی
 »بررسی و نقد مســـــتندات قرآنی جریان انحرافی 

احمداسماعیل«، جواد اسحاقیان  درچه
 »بررســـــی و نقد تعدد قائمیت در جریان انحرافی 

احمداسماعیل«، مسلم کامیاب
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احمدبصری نیز مانند دیگر مدعیان، یکی از دلایل خود را که از آن به کوتاه ترین راه 
ممکن جهت اثبات ادعاهای خود نام می برد، خواب و رؤیا معرفی می کند. او می گوید: 
»چون شیطان نمی تواند در قالب رسول  خدا� و اهل بیت� تمثل پیدا کند، اگر 

کسی آن ها را در خواب دید، سخنشان را باید مانند حدیث قطعی قبول نماید.«

جهیمـــــان در اثبـــــات ادعاهـــــای خـــــود می گوید: 
که برادران او را به عنوان مهدی  »دو سال اســـــت 
که بارها  می شناسند... به شما بشـــــارت می دهم 
خواب ها دربارۀ خروج مهدی دیده شده و کسانی 
خـــــواب دیده اند که این مهـــــدی را ندیده بودند. 
وقتـــــی دیدند، تأییـــــد کردند که همان اســـــت که 
در خـــــواب دیده اند. او حدیثی هـــــم از پیامبر در 
کـــــه فرمود: لم یبق من الوحی  تأیید خواب خواند 
الاالمبشـــــرات، الرویه الصالحـــــه...؛ از وحی چیزی 
جز مبشـــــرات که همان رؤیای صالحه است، باقی 
که مؤمن می بیند، یا برای  نمانده اســـــت. خوابی 

او می بینند.«
ازاین روی احمدبصـــــری نیز مانند دیگر مدعیان، 
کوتاه ترین راه  که از آن بـــــه  یکی از دلایل خـــــود را 
ممکن جهـــــت اثبات ادعاهای خـــــود نام می برد، 
خـــــواب و رؤیا معرفی می کنـــــد. او می گوید: »چون 
شـــــیطان نمی توانـــــد در قالب رســـــول  خدا� و 
گر کسی آن ها را در  اهل بیت� تمثل پیدا کند، ا
خواب دید، سخنشان را باید مانند حدیث قطعی 

قبول نماید.«
امامیه اصل خواب و رؤیا و به وجود آمدن ارتباط 
کی و مبادی عالی و کشف  روحی میان انسان خا
بخشی از حقایق برای انسان را می پذیرد و آن را 
نوعی الهام درونی می داند، اما ســـــخن ما در این 
است که شیاطین می توانند برای انسان ها تخیل 
دیدن معصوم را ایجاد کنند و الزاماً افرادی که به 
نام پیامبر یا امامان رؤیت می شـــــوند بر صادقانه 

بودن خواب دلالت ندارنـــــد. تعدد خواب هایی 
که در آن وجود پیامبر تخیل شده است و ایشان 
به عقیده ای دســـــتور داده اند که در باطل بودن 
کـــــه اجنه و  آن تردید نیســـــت، گویای آن اســـــت 
شـــــیاطین می توانند چهره ســـــازی کـــــرده و برای 
بینندۀ رؤیـــــا، ایجاد توهم نماینـــــد. ضمن اینکه 
هیچ یک از افراد بشر در این دوران چهرۀ حقیقی 
پیامبر را ندیده و نمی داند ایشان به چه صورتی 
بوده تا بخواهد درستی و نادرستی رؤیای خود را 

تشخیص بدهد.

معرفی منابعی در تبیین فِرَق انحرافی 

کنون کتاب ها و ســـــخنرانی های متعددی در نقد  تا
که برخی از آن ها را  گرفته است،  این جریان صورت 

برای مطالعۀ بیشتر معرفی می کنیم:
 »دجال بصره«، شیخ علی کورانی

 »از تبـــــار دجـــــال«، »راه و بیراهـــــه« و »ناقـــــوس 
گمراهی«، نصرت الله آیتی

کور«، »ره افســـــانه« و »درس نامۀ نقد   »رهنمای 
و بررســـــی جریان احمدالحســـــن البصری«، محمد 

شهبازیان
کلامـــــی جریان های   »شـــــناخت، بررســـــی و نقد 

انحرافی مهدویت«، حسین حجامی
 »بررسی و نقد مســـــتندات قرآنی جریان انحرافی 

احمداسماعیل«، جواد اسحاقیان  درچه
 »بررســـــی و نقد تعدد قائمیت در جریان انحرافی 

احمداسماعیل«، مسلم کامیاب
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بهترین پژوهش مهدوی قرن

احمد صیفی   |  پژوهشگر 

« تألیف معرفی کتاب »منتخب الاثر
مرحوم آیت الله العظمی صافی گلپایگانی
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بیش از پنجاه ســـــال پیش، عالمی فرزانه و محققی 
کمـــــر زد و جامع ترین اثر  گران مایه، دامن همت به 
دربـــــارة حضرت بقیت الله� را به رشـــــتۀ تحریر 
درآورد و آن را »منتخب الاثـــــر« نـــــام نهـــــاد؛ اثـــــری 
کتابی جامع با اسلوبی  بدیع، شـــــاهکاری عظیم و 
عالی و شـــــیوه ای کاملًا ابتکاری. آن عالم، پرکارترین 
پژوهشگر مهدوی مرحوم حضرت آیت الله العظمی 

حاج شیخ لطف الله صافی گلپایگانی ; بود. 
کتاب را با ذوق و حسن  ســـــلیقۀ  ، این  مؤلف بزرگوار
خـــــود در ده فصل و یکصـــــد باب به رشـــــتۀ تحریر 

درآورده است. 
ایشان متن کامل احادیث را بدون تقطیع به صورت 
کامل و مســـــتند از کتب چاپي و خطي مورداعتماد 

و استناد با دقت هرچه تمام تر نقل فرموده است.

با اشارۀ استاد

اشارۀ مرحوم اســـــتاد   آیت الله العظمی بروجردی 1، 
 سبب شـــــروع به نگارش کتاب »منتخب الاثر« شد  .
برای تدوین این کتاب، نخســـــت ابوابی را در 24 یا 
کتاب به  کردم[ و به عنوان طرح  28 عنوان تنظیم ]
کردند؛  ایشان نشان دادم  ؛ ایشـــــان هم آن را تأیید 
اما بعدها عناوین این ابواب به صد عنوان رســـــید. 
]تدوین کتاب[ گمان می کنم دو ســـــه ســـــالی طول 
که صرف درس آیت الله  کشـــــید ]و[ من غیر از وقتی 
بروجردی می کردم، در بقیۀ اوقات، حتی موقع غذا 
خوردن، در فکر نوشتن کتاب »منتخب الاثر« بودم. 

» ابتکارات »منتخب الاثر

که  کار رفته اســـــت  کتـــــاب، ابتکاراتی بـــــه  در ایـــــن 
کتاب را به  گر ایـــــن  کتابی ســـــابقه ندارد  . ا در هیچ 
کتاب های قبل از آن می نوشتم، شاید ده  ســـــبک 
جلد کتاب می شـــــد  . من سعی کردم در هر باب، به 
روایت هایی که در ابواب دیگر آمده اســـــت، اشـــــاره 
کنم و تواتـــــر عناوین روایات را بیان کنم و این کاری 
کاری خیلی  که سابقه نداشت  . چنین  ابتکاری بود 
کند و دلالت  فکر و تأمل می خواهد؛ آدم باید تأمل 
هر روایتی را ببیند که به چه موضوعی اشـــــاره دارد  . 
کرده باشد  ممکن است روایتی به ده مطلب اشاره 
که بتوان آن را در ده باب نوشـــــت؛ ولی ما آن را فقط 
در یک باب مناسب نوشـــــته و به جای تکرار آن در 
کرده ایم  ؛ مثلًا  ، تنها به آن باب اشـــــاره  ابواب دیگـــــر
نوشته ایم که »یملا الارض قسطا و عدلا« دویست یا 

سیصد روایت دارد  . چنین کاری بی سابقه بود. 

 » سختی های تألیف کتاب »منتخب الاثر

 ، کتاب منتخب الاثر مشـــــکل اساســـــی در ]تدوین 
در[ دســـــترس نبودن منابع و مصادر موردنیاز بود  . 
که مصادر  کتاب های مهمی  الان بنده بســـــیاری از 
کتابخانـــــه ام دارم؛  موضوع مهدویت هســـــتند، در 
ولی آن زمان  ، یعنی نیم قرن پیش کتاب های اندکی 
در دســـــترس بود  ؛ مخصوصاً کتاب های اهل سنت 
به زحمت یافت می شـــــد  . از آن زمان تا الان، بیشتر 
یا همۀ کتاب هـــــای معتبری که در موضوع حضرت 

اشارۀ مرحوم استاد   آیت الله العظمی بروجردی 1، سبب 
« شد  . ع به نگارش کتاب »منتخب الاثر شرو

برای تدوین این کتاب، نخست ابوابی را در 24 یا 28 عنوان 
ح کتاب به ایشان نشان دادم  ؛  کردم[ و به عنوان طر تنظیم ]

ایشان هم آن را تأیید کردند
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نوشـــــته شـــــده، از »منتخب الاثر« الهـــــام گرفته اند  . 
البته برخی بـــــه این موضوع اشـــــاره نکرده اند، ولی 
بســـــیاری از بزرگان، از جمله شـــــهید ســـــید محمد 
کتاب هایشان  صدر و آقای نجم الدین عسکری، در 
نوشـــــته اند که از این کتاب اســـــتفاده کرده اند  . من 
بـــــرای تدوین »منتخب الاثر« کتاب هـــــای زیادی را 
کتاب تاریخ بغداد را  کردم  . تمام  مطالعه و بررســـــی 
کردم و در آن، دو یا  که چهارده جلد است، مطالعه 
ســـــه روایت در این زمینه یافتم؛ و یا همۀ »مسند« 
کتاب های  احمـــــد را دیـــــده و »صحیح« مســـــلم و 
مفصـــــل دیگـــــر را در ایـــــن زمینه مطالعـــــه کرده ام  . 
گیر می آمدند  ؛  کتاب ها به سختی  بااین حال، برخی 

مثلًا می خواســـــتم »الیواقیت و الجواهر« شعرانی را 
کـــــه محی الدین عربی در  ببینم  ؛ چون معروف بود 
کتاب »فتوحات المکیه« اســـــامی همه ائمه را نقل، 
کـــــرده اســـــت و همچنین حضرت  و آن هـــــا را قبول 
مهدی� را فرزند امام حســـــن عســـــکری� 
دانسته است  ؛ اما این مطلب در »فتوحات المکیه« 
چاپ شده وجود نداشت. ازاین رو سراغ »الیواقیت 
و الجواهـــــر« که ایـــــن مطلـــــب را از »فتوحات« نقل 
می کند، رفتم و برای یافتن آن راهی تهران شـــــدم و 
بالاخره با گشـــــتن در کتابخانه ها و کتاب فروشی ها، 
کتاب فروشی در خیابان باب همایون آن را  در یک 
یافتم  . من هم مطلبی را که می خواســـــتم همان جا 

در این کتاب، ابتکاراتی به کار رفته 
است که در هیچ کتابی سابقه 

ندارد  . اگر این کتاب را به سبک 
کتاب های قبل از آن می نوشتم، 

شاید ده جلد کتاب می شد  . 
من سعی کردم در هر باب، به 

روایت هایی که در ابواب دیگر آمده 
است، اشاره کنم و تواتر عناوین 

روایات را بیان کنم و این کاری 
ابتکاری بود که سابقه نداشت  
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کتاب فروش[ می خواســـــت  کـــــردم و چـــــون ] پیدا 
کـــــه آن وقت پول زیادی بود،  کتاب را به 45 تومان 
کتاب فروش در  بفروشـــــد، من آن مطلب را با اجازۀ 

همان جا یادداشت کردم  .

شیوۀ تألیف

 1. ]به هر ترتیـــــب[ من به مصادر زیادی از مصادر 
گانه  کـــــردم و هرکدام را جدا عامه و خاصه مراجعه 
نوشـــــتم و تمام مطالب، بلاواسطه نقل شده است  . 
کتابی نقل می شد، مجدداً آن را  گر روایتی از  البته ا
کتاب دیگری نقل نمی کـــــردم  . از صفحۀ پنجم تا  از 
کتاب، فهرســـــت منابع و مصادر است  بیست ویکم 
کرده ام  . در مجموع، در  که همه را بی واســـــطه نقل 
این کتاب از حدود 65 منبع اهل سنت و 95 منبع 

شیعه استفاده شده است  .
 2. ]نکتۀ دیگر در تدوین کتاب این اســـــت که[ ما 
به »تواتر« توجه خاص داشـــــتیم  . برای اســـــتناد به 
گر خبری  خبر واحد، باید ســـــندش ثابت شود؛ اما ا
متواتر شـــــد )متواتر لفظی، معنوی یا اجمالی( دیگر 
نیازی به بررسی سند ندارد و موجب قطع می شود  . 
مثلًا روایـــــت »المهدی مـــــن ولد فاطمـــــه« روایتی 
متواتر اســـــت و محتاج به بررســـــی ســـــند نیست. 
من بســـــیاری از مطالبی را کـــــه به صورت خبر واحد 
موضـــــوع مهدویـــــت را مطرح کرده اند، ننوشـــــته ام 

و عمدتـــــاً مطالبی را نقل کـــــرده ام که خبر آن متواتر 
گی های فنی و علمی فراوانی  اســـــت  . این کتاب، ویژ
دارد و به همین دلیل می تواند بسیاری از شبهات 
را جواب دهد  . من این روایت ها را به ســـــه واســـــطه 
نقل می کنم و ســـــند برخی مطالب به گونه ای است 
که نیازی ندارد طولانی ذکر شـــــود  ؛ مثلًا این مطلب 
که مهدی� »مـــــن ولد امیرالمؤمنین« در 214 
روایت آمـــــده و یا این مطلب که امام مهدی� 
»من اهل البیت« در 389 روایت آمده و لذا انســـــان 
یقیـــــن می کند که از این همه روایـــــت، حداقل یکی 
از آن ها درســـــت اســـــت و به همین دلیل دیگر لازم 

نیست که سند روایات را موردبررسی قرار دهیم  . 
کامل اســـــناد روایات،  کتاب، بررســـــی   3. در این 
کثرت  خیلی مدنظر من نبوده اســـــت و بیشـــــتر به 
که امکانات  روایات نظر داشته ام. البته در آن زمان 
کامپیوتر وجود نداشـــــت، بررســـــی  امـــــروزی مانند 
کار ســـــاده ای نبود  . در هر حال، ما  این همه روایت 
که نشـــــان دهیم  کتاب در پی این بوده ایم  در این 
گی های حضـــــرت ولی عصر � و  در مـــــورد ویژ
علائم و صفات ایشـــــان، روایات زیادی داریم  ؛ مثلًا 
که »انه یملا الارض قســـــطا وعدلا  در این موضـــــوع 
بعد ما ملئت ظلما وجورا« 123 روایت و در موضوع 
غیبـــــت آن حضـــــرت 91 روایت دلالـــــت دارد. کتاب 
»الغیبه« شـــــیخ طوســـــی، کتاب »الغیبه« نعمانی و 

[ دسترس نبودن منابع و  ، در مشکل اساسی در ]تدوین کتاب منتخب الاثر
ع  مصادر موردنیاز بود  . الان بنده بسیاری از کتاب های مهمی که مصادر موضو

مهدویت هستند، در کتابخانه ام دارم؛ ولی آن زمان  ، یعنی نیم قرن پیش 
 کتاب های اهل سنت به زحمت 

ً
کتاب های اندکی در دسترس بود  ؛ مخصوصا

یافت می شد  
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نوشـــــته شـــــده، از »منتخب الاثر« الهـــــام گرفته اند  . 
البته برخی بـــــه این موضوع اشـــــاره نکرده اند، ولی 
بســـــیاری از بزرگان، از جمله شـــــهید ســـــید محمد 
کتاب هایشان  صدر و آقای نجم الدین عسکری، در 
نوشـــــته اند که از این کتاب اســـــتفاده کرده اند  . من 
بـــــرای تدوین »منتخب الاثر« کتاب هـــــای زیادی را 
کتاب تاریخ بغداد را  کردم  . تمام  مطالعه و بررســـــی 
کردم و در آن، دو یا  که چهارده جلد است، مطالعه 
ســـــه روایت در این زمینه یافتم؛ و یا همۀ »مسند« 
کتاب های  احمـــــد را دیـــــده و »صحیح« مســـــلم و 
مفصـــــل دیگـــــر را در ایـــــن زمینه مطالعـــــه کرده ام  . 
گیر می آمدند  ؛  کتاب ها به سختی  بااین حال، برخی 

مثلًا می خواســـــتم »الیواقیت و الجواهر« شعرانی را 
کـــــه محی الدین عربی در  ببینم  ؛ چون معروف بود 
کتاب »فتوحات المکیه« اســـــامی همه ائمه را نقل، 
کـــــرده اســـــت و همچنین حضرت  و آن هـــــا را قبول 
مهدی� را فرزند امام حســـــن عســـــکری� 
دانسته است  ؛ اما این مطلب در »فتوحات المکیه« 
چاپ شده وجود نداشت. ازاین رو سراغ »الیواقیت 
و الجواهـــــر« که ایـــــن مطلـــــب را از »فتوحات« نقل 
می کند، رفتم و برای یافتن آن راهی تهران شـــــدم و 
بالاخره با گشـــــتن در کتابخانه ها و کتاب فروشی ها، 
کتاب فروشی در خیابان باب همایون آن را  در یک 
یافتم  . من هم مطلبی را که می خواســـــتم همان جا 

در این کتاب، ابتکاراتی به کار رفته 
است که در هیچ کتابی سابقه 

ندارد  . اگر این کتاب را به سبک 
کتاب های قبل از آن می نوشتم، 

شاید ده جلد کتاب می شد  . 
من سعی کردم در هر باب، به 

روایت هایی که در ابواب دیگر آمده 
است، اشاره کنم و تواتر عناوین 

روایات را بیان کنم و این کاری 
ابتکاری بود که سابقه نداشت  
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کتاب فروش[ می خواســـــت  کـــــردم و چـــــون ] پیدا 
کـــــه آن وقت پول زیادی بود،  کتاب را به 45 تومان 
کتاب فروش در  بفروشـــــد، من آن مطلب را با اجازۀ 

همان جا یادداشت کردم  .

شیوۀ تألیف

 1. ]به هر ترتیـــــب[ من به مصادر زیادی از مصادر 
گانه  کـــــردم و هرکدام را جدا عامه و خاصه مراجعه 
نوشـــــتم و تمام مطالب، بلاواسطه نقل شده است  . 
کتابی نقل می شد، مجدداً آن را  گر روایتی از  البته ا
کتاب دیگری نقل نمی کـــــردم  . از صفحۀ پنجم تا  از 
کتاب، فهرســـــت منابع و مصادر است  بیست ویکم 
کرده ام  . در مجموع، در  که همه را بی واســـــطه نقل 
این کتاب از حدود 65 منبع اهل سنت و 95 منبع 

شیعه استفاده شده است  .
 2. ]نکتۀ دیگر در تدوین کتاب این اســـــت که[ ما 
به »تواتر« توجه خاص داشـــــتیم  . برای اســـــتناد به 
گر خبری  خبر واحد، باید ســـــندش ثابت شود؛ اما ا
متواتر شـــــد )متواتر لفظی، معنوی یا اجمالی( دیگر 
نیازی به بررسی سند ندارد و موجب قطع می شود  . 
مثلًا روایـــــت »المهدی مـــــن ولد فاطمـــــه« روایتی 
متواتر اســـــت و محتاج به بررســـــی ســـــند نیست. 
من بســـــیاری از مطالبی را کـــــه به صورت خبر واحد 
موضـــــوع مهدویـــــت را مطرح کرده اند، ننوشـــــته ام 

و عمدتـــــاً مطالبی را نقل کـــــرده ام که خبر آن متواتر 
گی های فنی و علمی فراوانی  اســـــت  . این کتاب، ویژ
دارد و به همین دلیل می تواند بسیاری از شبهات 
را جواب دهد  . من این روایت ها را به ســـــه واســـــطه 
نقل می کنم و ســـــند برخی مطالب به گونه ای است 
که نیازی ندارد طولانی ذکر شـــــود  ؛ مثلًا این مطلب 
که مهدی� »مـــــن ولد امیرالمؤمنین« در 214 
روایت آمـــــده و یا این مطلب که امام مهدی� 
»من اهل البیت« در 389 روایت آمده و لذا انســـــان 
یقیـــــن می کند که از این همه روایـــــت، حداقل یکی 
از آن ها درســـــت اســـــت و به همین دلیل دیگر لازم 

نیست که سند روایات را موردبررسی قرار دهیم  . 
کامل اســـــناد روایات،  کتاب، بررســـــی   3. در این 
کثرت  خیلی مدنظر من نبوده اســـــت و بیشـــــتر به 
که امکانات  روایات نظر داشته ام. البته در آن زمان 
کامپیوتر وجود نداشـــــت، بررســـــی  امـــــروزی مانند 
کار ســـــاده ای نبود  . در هر حال، ما  این همه روایت 
که نشـــــان دهیم  کتاب در پی این بوده ایم  در این 
گی های حضـــــرت ولی عصر � و  در مـــــورد ویژ
علائم و صفات ایشـــــان، روایات زیادی داریم  ؛ مثلًا 
که »انه یملا الارض قســـــطا وعدلا  در این موضـــــوع 
بعد ما ملئت ظلما وجورا« 123 روایت و در موضوع 
غیبـــــت آن حضـــــرت 91 روایت دلالـــــت دارد. کتاب 
»الغیبه« شـــــیخ طوســـــی، کتاب »الغیبه« نعمانی و 

[ دسترس نبودن منابع و  ، در مشکل اساسی در ]تدوین کتاب منتخب الاثر
ع  مصادر موردنیاز بود  . الان بنده بسیاری از کتاب های مهمی که مصادر موضو

مهدویت هستند، در کتابخانه ام دارم؛ ولی آن زمان  ، یعنی نیم قرن پیش 
 کتاب های اهل سنت به زحمت 

ً
کتاب های اندکی در دسترس بود  ؛ مخصوصا

یافت می شد  
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کتاب هایی نقل  »کمال الدین« شـــــیخ صـــــدوق از 
کرده انـــــد که در زمان ائمه : و قبل از ولادت حضرت 
امام حسن عسکری� تألیف شده اند و من برای 
رفع شـــــبهه، در تجدیدنظری که در »منتخب الاثر« 
کرده ایم، روایات را مســـــتقیماً از خود آن کتاب ها به 
کرده ام  ؛  واسطۀ شیخ طوســـــی و امثال ایشان نقل 
کـــــه معاصر با  مثلًا شـــــیخ می گوید: »فلان شـــــخص 
کتاب ها را داشته، و  حضرت صادق� است، این 
اخبرنا بجمیع کتبه.«   مـــــا هم الان می توانیم بدون 
کنیم؛ چون  واســـــطه مطلبی را از خود شـــــیخ نقل 
گر ســـــند هم ذکر شود، تشریفاتی  کتابش هست و ا
است. من در درس هایم این مطلب را مطرح کرده ام 
که مـــــا وقتی مطلبی را از کتـــــاب مرحوم کلینی نقل 
که داریم آن مطلب را به  می کنیم، مثل این اســـــت 
سه واسطه از امام� نقل می کنیم. لذا نیاز زیادی 

کلینی  به بررسی سندی وجود ندارد. اخذ روایت از 
به چند صورت امـــــکان دارد: یکی اینکه از خودش 
بشـــــنویم  ؛ دیگر آنکه آن را بـــــرای کلینی بخوانیم، و 
سوم اینکه کتابش را خودش به شما بدهد یا کتابش 
در دســـــترس باشد و شـــــما از کتابش نقل کنید. در 
این صورت، سندها مهم نیســـــت و شواهدی این 
کتابم نوشته ام. وقتی  که در  مطلب را تأیید می کند 
ما بر این اســـــاس، روایتی را که راجع به ولادت امام 
مهدی� از نســـــل حضرت رسول� است، با 
دو سه واســـــطه از راوی اول نقل کنیم، دیگر جایی 
برای شک وشـــــبهه باقـــــی نخواهد مانـــــد  . خلاصۀ 
کلام، تمام ابواب همین »منتخب الاثر« پاســـــخ به 
شـــــبهات اســـــت و حتی به سایر فرق شـــــیعه مثل 
زیدیـــــه هم جواب می دهد  . الان بعضی از ســـــنی ها 
با خواندن این کتاب، شـــــیعه شده اند  . البته به طور 
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کتاب هایی نقل  »کمال الدین« شـــــیخ صـــــدوق از 
کرده انـــــد که در زمان ائمه : و قبل از ولادت حضرت 
امام حسن عسکری� تألیف شده اند و من برای 
رفع شـــــبهه، در تجدیدنظری که در »منتخب الاثر« 
کرده ایم، روایات را مســـــتقیماً از خود آن کتاب ها به 
کرده ام  ؛  واسطۀ شیخ طوســـــی و امثال ایشان نقل 
کـــــه معاصر با  مثلًا شـــــیخ می گوید: »فلان شـــــخص 
کتاب ها را داشته، و  حضرت صادق� است، این 
اخبرنا بجمیع کتبه.«   مـــــا هم الان می توانیم بدون 
کنیم؛ چون  واســـــطه مطلبی را از خود شـــــیخ نقل 
گر ســـــند هم ذکر شود، تشریفاتی  کتابش هست و ا
است. من در درس هایم این مطلب را مطرح کرده ام 
که مـــــا وقتی مطلبی را از کتـــــاب مرحوم کلینی نقل 
که داریم آن مطلب را به  می کنیم، مثل این اســـــت 
سه واسطه از امام� نقل می کنیم. لذا نیاز زیادی 

کلینی  به بررسی سندی وجود ندارد. اخذ روایت از 
به چند صورت امـــــکان دارد: یکی اینکه از خودش 
بشـــــنویم  ؛ دیگر آنکه آن را بـــــرای کلینی بخوانیم، و 
سوم اینکه کتابش را خودش به شما بدهد یا کتابش 
در دســـــترس باشد و شـــــما از کتابش نقل کنید. در 
این صورت، سندها مهم نیســـــت و شواهدی این 
کتابم نوشته ام. وقتی  که در  مطلب را تأیید می کند 
ما بر این اســـــاس، روایتی را که راجع به ولادت امام 
مهدی� از نســـــل حضرت رسول� است، با 
دو سه واســـــطه از راوی اول نقل کنیم، دیگر جایی 
برای شک وشـــــبهه باقـــــی نخواهد مانـــــد  . خلاصۀ 
کلام، تمام ابواب همین »منتخب الاثر« پاســـــخ به 
شـــــبهات اســـــت و حتی به سایر فرق شـــــیعه مثل 
زیدیـــــه هم جواب می دهد  . الان بعضی از ســـــنی ها 
با خواندن این کتاب، شـــــیعه شده اند  . البته به طور 
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« پاسخ به شبهات است و حتی به  تمام ابواب همین »منتخب الاثر
سایر فرق شیعه مثل زیدیه هم جواب می دهد  . الان بعضی از سنی ها 

با خواندن این کتاب، شیعه شده اند  

مســـــتقیم، مگر در موارد استثنایی، در مقام جواب 
گمان نمی کنـــــم در »منتخب الاثر«  نبوده ایم  ؛ مثلًا 
نامی از بهایی ها برده باشم، با اینکه بر عقاید آن ها 
خیلی تســـــلط هم داشتم  ؛ حال همۀ این کتاب، به 
کســـــانی است  یک معنا جواب به آن ها و جواب به 
که مدعیان مهدویتند؛ جواب به کســـــانی است که 
مدعی مهدویت شده اند، که امید است در پاسخ به 

گیر باشد. همۀ جهات و ابعاد موضوع، فرا

موضوعات کتاب

کتاب شامل 10 فصل و 100 باب است. احادیث  این 
کتاب شـــــامل موضوعاتـــــی مانند تعـــــداد امامان، 
نویـــــد ظهور آخریـــــن مصلح غیبـــــی، تاریخ ولادت، 
سرگذشـــــت و معجزات حضـــــرت ولی عصـــــر�، 
صغـــــرا،  در غیبـــــت  بقیت ـــــالله  معجزات حضـــــرت 
زندگانی نـــــواب خاص، معجزات حضـــــرت بقیت الله 
در غیبت کبرا و تشـــــرف خدمت ایشـــــان، چگونگی 
، ســـــال  ، نشـــــانه ها و فتنه های پیش از ظهور ظهور
، خـــــروج ســـــفیانی و دجال،  و مـــــاه و محـــــل ظهور
گنج های زیر زمین،  فتوحات بی نظیر، ظاهر شدن 
فرود آمدن حضرت عیســـــی، کشـــــتن دجّال، پیکار 
با ســـــفیانی، فضایل و مناقب اصحاب 313 گانۀ آن 
ک،  حضرت، مدت حکومت، دعوت، ســـــیرت، خورا
ک و شـــــیوۀ زندگی آن حضرت، انتظار فرج،  پوشـــــا

وظایف شیعیان در عهد غیبت و... است.

« در کلام دیگران »منتخب الاثر

بسیاری از دانشـــــمندان بزرگ جهان اسلام در آثار 
کتاب »منتخب الاثر« سخن  ارزشـــــمند خود دربارة 

گفته اند که به برخی از آن ها در زیر اشاره می کنیم:

 1. حجت تاریخ: علامه تهرانی در موسوعۀ بزرگ 
کتـــــاب و مؤلف  خود، »الذریعـــــه«، پس از معرفی 
کتاب در  ده فصل تنظیم شده،  می نویسد: »این 
هـــــر فصلی در چنـــــد باب و هر بابی شـــــامل چند 
حدیث؛ به نیکوترین ترتیب و زیباترین اســـــلوب، 
از کتـــــب عامه و خاصه به رشـــــتۀ تحریـــــر درآورده 

است.«1
همچنیـــــن در نامه ای که خطاب بـــــه مؤلف بزرگوار 
نوشـــــته، اظهـــــار داشـــــته که هرگـــــز کتابـــــی به این 

جامعیت دراین باره ندیده است.
 2. استاد علامه ســـــید مرتضی رضوی در کتاب 
گران سنگ خود به هنگام شرح دیدارش با شیخ 
محمد ابوریه، از شـــــخصیت های برجســـــتۀ مصر 
گر بخواهیـــــد در احادیث مربوط  می نویســـــد: »ا
کنید، من  به حضـــــرت بقیت الله� تحقیـــــق 
کتاب »منتخب الاثـــــر« علامۀ بزرگوار حاج شـــــیخ 
لطف الله صافی را همراه دارم که در آن نظر بزرگان 
اهل سنت را در منابع محدثان و بزرگان آن ها نقل 
کرده و این موضوع را به طور کامل بررســـــی نموده 

است.«
استاد ابوریه نیز پس از بررسی کتاب »منتخب الاثر« 
دچار شگفتی شـــــده، اعجاب و تحسین خود را به  

محضر استاد رضوی بیان داشته است.
3. شـــــهید مطهری نیز در کتاب »ســـــیری در سیرۀ 
ائمـــــۀ اطهـــــار �« فصلـــــی را بـــــه معرفـــــی کتاب 
»منتخب الاثر« اختصاص داده و پس از ســـــتایش 
کتـــــاب و مؤلف، آن را بـــــه همگان توصیه  فراوان از 

نموده است.

پی نوشت:
1. الذریعه، ج22، ص367.
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آثــار فردی و اجتمـــاعی
اعتقـــــاد به ظهور منـجی

یاسر شریعتی   |  کارشناس ارشد ادیان و مذاهب/ طلبۀ سطح سه حوزۀ علمیه 
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مســـــافران در ســـــالن انتظـــــار فـــــرودگاه، در حالت 
بی عملی منتظـــــر اعلام پروازند، امـــــا انتظار منجی 
یک عمل به حساب می آید و طبق فرمایش رسول 
خدا � بهترین اعمال است: » أفضل أعمال امتي 
انتظـــــار الفرج من الله عزوجل؛1 بهترین اعمال امت 

من انتظار فرج از سوی خداوند عزوجل است.«
موعودباوری مختص مذهب شیعه نیست، بلکه یکی 
کی ادیان و مذاهب به شـــــمار می رود.  از نقاط اشـــــترا
همه در این نکته توافق دارند که نجات بخشی خواهد 
کمان زورگو رها خواهد کرد و  آمد و آنان را از ستم و حا

جامعه ای پر از عدل وداد به وجود خواهد آورد: 
در قرآن کریم به این مفهوم این گونه اشـــــاره شـــــده 
ذِینَ اسْـــــتُضْعِفُوا فِي 

َ
مُنَّ عَلَی الّ

َ
ن نّ

َ
اســـــت: »وَنُرِیدُ أ

ةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ.«2  ئِمَّ
َ
رْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أ

َ ْ
ال

کرم� نیـــــز فرمود: »یملا الارض قســـــطا  پیامبـــــر ا
وعدلا کما ملئت ظلما وجورا.«3 

کالکی  هندوها در انتظارِ دهمین تجلی ویشـــــنو یا 
هستند؛ بودایی ها ظهور بودای پنجم را منتظرند؛ 
یهودیان مسیح )ماشیح( را نجات دهنده می دانند؛ 
که عیسی مسیح  مسیحیان، فارقلیط را می طلبند 
مژدۀ آمدنش را داده اســـــت؛ و مســـــلمانان قائل به 

ظهور مهدی هستند.
مفهوم انتظار در ادیان آسمانی با همۀ اختلافات 
در مصـــــداق و شـــــرایط، یک بینش مشـــــترک به 
پیروان خود می بخشد که این بینش دارای ابعاد 

مختلف فردی و اجتماعی است:
1. امیدبخشـــــی و دوری از یـــــأس و نومیـــــدی: 
امیـــــد، انگیزۀ حرکت از وضعیت موجود به وضعیت 
مطلوب اســـــت و یأس زاییدۀ عدم رضایت از وضع 
موجود و امید نداشـــــتن به وضع مطلوب است. در 

که دین در آن نقشـــــی  دنیای پرهرج ومـــــرج امروز 
ندارد و مردم هـــــر روز اخبار جـــــرم و جنایت، فقر و 
تنگ دســـــتی، ظلم، ســـــتم، تجاوز و قانون شـــــکنی 
را می شـــــنوند، آینـــــدۀ بشـــــریت را تاریـــــک و ســـــیاه 

می پندارند و دچار افسردگی و انزوا می شوند.
به قول سهراب سپهری: 

من به آمار زمین مشکوکم
چه کسی گفته که این سطح پر از آدم هاست؟

من که می گویم نیست
گر که هست دلش از کثرت غم فرسوده ست

یا که رنجور و غریب
خسته و مانده و درمانده به راه

پای در بند و اسیر
سرنگون، مانده به چاه...

امـــــا در ایـــــن میان کســـــانی هم هســـــتند که گرچه 
از اوضاع خســـــته و دل گیرند، ولی بـــــه پایان زمین 
خوش بیننـــــد. آنـــــان »به آغـــــاز فصل ســـــرد ایمان 
نمی آورند« و معتقد نیســـــتند که »نجات دهنده در 

گور خفته است«4 
آنان »خســـــته و چشـــــم به راه، تا که یک آدم از آنجا 
برسد« و این آدم همان انسان کامل و نجات دهنده 

است.
2. منتظـــــران مصلح خود باید صالح باشـــــند: 
عدم رضایت نســـــبت به وضعیت موجـــــود و تلاش 
گی های شـــــخص منتظر  بـــــرای اصلاح فـــــردا، از ویژ

است. 
که یک  3. امام شناسی: منتظران در انتظارند 
امام بیاید، از این رو، باید بدانند این امام کیســـــت؟ 
گی هایـــــی دارد؟ و چگونه باید با او مواجه  و چه ویژ

شد؟
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آثــار فردی و اجتمـــاعی
اعتقـــــاد به ظهور منـجی

یاسر شریعتی   |  کارشناس ارشد ادیان و مذاهب/ طلبۀ سطح سه حوزۀ علمیه 
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مســـــافران در ســـــالن انتظـــــار فـــــرودگاه، در حالت 
بی عملی منتظـــــر اعلام پروازند، امـــــا انتظار منجی 
یک عمل به حساب می آید و طبق فرمایش رسول 
خدا � بهترین اعمال است: » أفضل أعمال امتي 
انتظـــــار الفرج من الله عزوجل؛1 بهترین اعمال امت 

من انتظار فرج از سوی خداوند عزوجل است.«
موعودباوری مختص مذهب شیعه نیست، بلکه یکی 
کی ادیان و مذاهب به شـــــمار می رود.  از نقاط اشـــــترا
همه در این نکته توافق دارند که نجات بخشی خواهد 
کمان زورگو رها خواهد کرد و  آمد و آنان را از ستم و حا

جامعه ای پر از عدل وداد به وجود خواهد آورد: 
در قرآن کریم به این مفهوم این گونه اشـــــاره شـــــده 
ذِینَ اسْـــــتُضْعِفُوا فِي 

َ
مُنَّ عَلَی الّ

َ
ن نّ

َ
اســـــت: »وَنُرِیدُ أ

ةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ.«2  ئِمَّ
َ
رْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أ

َ ْ
ال

کرم� نیـــــز فرمود: »یملا الارض قســـــطا  پیامبـــــر ا
وعدلا کما ملئت ظلما وجورا.«3 

کالکی  هندوها در انتظارِ دهمین تجلی ویشـــــنو یا 
هستند؛ بودایی ها ظهور بودای پنجم را منتظرند؛ 
یهودیان مسیح )ماشیح( را نجات دهنده می دانند؛ 
که عیسی مسیح  مسیحیان، فارقلیط را می طلبند 
مژدۀ آمدنش را داده اســـــت؛ و مســـــلمانان قائل به 

ظهور مهدی هستند.
مفهوم انتظار در ادیان آسمانی با همۀ اختلافات 
در مصـــــداق و شـــــرایط، یک بینش مشـــــترک به 
پیروان خود می بخشد که این بینش دارای ابعاد 

مختلف فردی و اجتماعی است:
1. امیدبخشـــــی و دوری از یـــــأس و نومیـــــدی: 
امیـــــد، انگیزۀ حرکت از وضعیت موجود به وضعیت 
مطلوب اســـــت و یأس زاییدۀ عدم رضایت از وضع 
موجود و امید نداشـــــتن به وضع مطلوب است. در 

که دین در آن نقشـــــی  دنیای پرهرج ومـــــرج امروز 
ندارد و مردم هـــــر روز اخبار جـــــرم و جنایت، فقر و 
تنگ دســـــتی، ظلم، ســـــتم، تجاوز و قانون شـــــکنی 
را می شـــــنوند، آینـــــدۀ بشـــــریت را تاریـــــک و ســـــیاه 

می پندارند و دچار افسردگی و انزوا می شوند.
به قول سهراب سپهری: 

من به آمار زمین مشکوکم
چه کسی گفته که این سطح پر از آدم هاست؟

من که می گویم نیست
گر که هست دلش از کثرت غم فرسوده ست

یا که رنجور و غریب
خسته و مانده و درمانده به راه

پای در بند و اسیر
سرنگون، مانده به چاه...

امـــــا در ایـــــن میان کســـــانی هم هســـــتند که گرچه 
از اوضاع خســـــته و دل گیرند، ولی بـــــه پایان زمین 
خوش بیننـــــد. آنـــــان »به آغـــــاز فصل ســـــرد ایمان 
نمی آورند« و معتقد نیســـــتند که »نجات دهنده در 

گور خفته است«4 
آنان »خســـــته و چشـــــم به راه، تا که یک آدم از آنجا 
برسد« و این آدم همان انسان کامل و نجات دهنده 

است.
2. منتظـــــران مصلح خود باید صالح باشـــــند: 
عدم رضایت نســـــبت به وضعیت موجـــــود و تلاش 
گی های شـــــخص منتظر  بـــــرای اصلاح فـــــردا، از ویژ

است. 
که یک  3. امام شناسی: منتظران در انتظارند 
امام بیاید، از این رو، باید بدانند این امام کیســـــت؟ 
گی هایـــــی دارد؟ و چگونه باید با او مواجه  و چه ویژ

شد؟
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4. پویایی و تلاش برای آمادگی: انسان منتظر 
با انسان غیرمنتظر متفاوت اســـــت. انسان منتظر 
در حال تدارک شرایط برای پذیرش شخص منتظَر 
اســـــت و بسته به شـــــخصیت آن شـــــخص، خود و 

شرایط خود را بر آن اساس وفق می دهد.
5. ایجـــــاد وحدت و هم گرایی: هدف مشـــــترک 
خودبه خـــــود مولّـــــد وفـــــاق و هم گرایی اســـــت و از 
طرفی انتظار فرج به معنای گشـــــایش گســـــترده در 
جهان است، بنابراین عزمی اجتماعی را می طلبد، 
کســـــب  ازاین رو، منتظران علاوه بر تلاش در جهت 
آمادگی های فردی، چاره ای جز جست وجو و یافتن 
منتظـــــران دیگر ندارنـــــد تا در کنار هـــــم و با رهبری 
منجـــــی، به اصـــــلاح امـــــور بپردازند و زمیـــــن را پر از 

عدل وداد کنند.
گاه به مقام  6. پرهیزگاری و گناه گریزی: منتظر آ
منجی، خود را در محضر آن امام غایب احســـــاس 

می کنـــــد. امام زمـــــان در نامه ای خطاب به شـــــیخ 
مفید فرمود: »إنا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین 
لذکرکم؛5 ما نســـــبت بـــــه رعایت حال شـــــما اهمال 
نمی ورزیم و شـــــما را فراموش نمی کنیم.« بنابراین 
گناه و  منتظر مراقب اســـــت موجبـــــات آزار او را بـــــا 
در ادامۀ  معصیت فراهم نیاورید. امام زمان� 
نامه می فرماید: »ولا یعزب عنا شيء من أخبارکم و 
معرفتنا بالزلل الذى الذي أصابکم؛6 چیزی از اخبار 
شـــــما از ما پنهان نمی ماند و ما به لغزش های شما 

گاهیم.« آ
 از طرفی دیگـــــر در روایتی گناه و معصیت از عوامل 
تأخیر در فرج امام زمان� خوانده شده است 
و در مقابـــــل التزام بـــــه تقوا و عمـــــل صالح موجب 
تســـــریع در فرج آن حضرت خواهد شد؛ همان طور 
که در نامۀ دوم خویش به شـــــیخ مفید نوشـــــتند: 
»ولو أن أشـــــیاعنا وفقهـــــم الله لطاعته علی اجتماع 

انسان منتظر با انسان 
غیرمنتظر متفاوت است. 
انسان منتظر در حال تدارک 
شرایط برای پذیرش شخص 
منتظَر است و بسته به 
شخصیت آن شخص، خود 
و شرایط خود را بر آن اساس 
وفق می دهد
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من القلوب في الوفاء بالعهد علیهم لما تأخر عنهم 
کـــــه خداوند آنان  گر شـــــیعیان ما  الیمن بلقائنا؛7 ا
را در طاعـــــت خداونـــــد موفق گردانـــــد، در وفای به 
عهد هم دل باشـــــند، در ملاقات ما تأخیری حاصل 

نمی شود.«
امام صادق� نیز که خود از مشتاقان خدمت به 
امام زمان� است، به ابی بصیر فرمودند: »من 
سره أن یکون من أصحاب القائم فلینتظر ولیعمل 
ع ومحاســـــن الخلاق و هو منتظـــــر؛8 هرکس  بالـــــور
دوســـــت دارد از اصحاب قائم باشـــــد، باید در حال 

، پرهیزگار و دارای محاسن اخلاقی باشد.« انتظار

پی نوشت:
، علامه مجلسي، ج 52، ص 128، چاپ مؤسسةالوفاء. 1. بحارالنوار
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، علامه مجلسي، ج 51، ص 74، چاپ دارالاحیاء التراث. 3. بحارالنوار

4. فروغ فرخزاد
5. تهذیب الحکام، شیخ طوسی، ج 1، ص 38.

6. همان.
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